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 جلسه اول
Monday, February 90, 5902 

09:20 AM 

  
 به نام خدا

   آن چیزی که در نظر گرقته شمد  قاادد قهی  اتم ق قاادد قهی   ز اداد ات  و چان    4در قسمت  قهه

 اتتشان قاادد ات  اختصاص به مسائل خاص  نداردق 
  منبع  که تییه کرد  ام  ته اا دک کتاب نیس ق 

o الهاادد الفهییه: آد  الله بجناردی 
o  الهاادد و الفاائد: شیید ثان 
o  :الهاادد الفهییهآد  الله مکارم 
o  : آد  الله ادروان 
o  آد  الله قاضل لنکران 
o مراغ : العناودن 
o =قادد  لاضرر >کتاب البیع 
o کتاب ما  قادد  قهییه: آد  الله مصطفای 
o آد  الله محهق داماد 
o  دکتر بیرام 

 قادد   ای محل بحث در ترم جاری 
o قادد  لاضرر 
o قادد  نف  تبیل 
o قادد  ادانه 
o قادد  الزام 
o   تسلیطقادد 
o  قادد  ا ان 
o قادد  اصاله الصحه 

 ق  قعل التسلز 
 ق  العهاد و الادهادات 

  بحث م  شاد  امباحث  که در قادد: 
o ادن که قادد  چه م  گادد 
o  ادله قادد  بحث م  شاد که اا کجا آمد  ات 
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o  مفاد تفصیل  قادد 
o  تطبیق: دعن  ادن قادد  ای که گفتیز در چه قرع قهی  اتتفاد  شد  ات ق 

 :قبل اا وارد شدن به بحث قادد  را تعردف م  کنیز 
o :دک براخ  اتمم ق اصممال قهه ناهر به بادد و نبادد نباد و اا  ردق آن بادد و نبادد را   قاعده فقهی

اتمتررا  م  کنیز ول  قادد  قهی  خاد  بادد و نباددق مثل لا ضممرر و لا ضرارق کل  ات  و قابل  

ک ماضماع و دک حکز اتم ق شمتا م  خاا   در مال  تصر     انطباق بر قرودات متعدد ول  قهه د

کن  و ادن تصر  بادث اذد  ددگران م  شاد و حق نداری ادن کار ر ابکن  و نت  تاان  بگاد  که 

چیار ددااری اختیاریق تصمر  شتا در مال شتا را محدود کردق تفاوت قهه و قادد  قهی  ادن ات   

 که قهه جزد  و قادد  قهی  کل  ات ق 
o :احکام شرد  ناهر به اقعال انسان که احکام دوقست  م  شادمثل الرتر حرام فقه 

  که  تان احکام ختسه  ستند: واجب حرام مستحب مباح مکرو  احکام تکلیف 
 مستحب بیتر ات  که انجام شاد و مکرو  بیتر ات  که ترک شاد 

  احکام وضع 
احکام تکلیف   ز اا آن  مسممتهتا گزار  ای در مارد قعل انسممان نیسممتند  ر چند که  

 خار  م  شادق 
 ناع ددگر تهسیز بندی 

 اول  
 ثانای 

o     اصمال قهه: که با قاادد قهه متکن اتم  خلط شماد کامد جدا ات ق اصال قهه اصال  ات  که در

جی  اتمتنبا  احکام اامنابع آن به کار گرقته م  شادق ابزار قهیه برای اتتنبا  ات ق مثل الظا ر  

حجهق حجی  دا ذات  ات  دا قراردادیق حج  ذات  دلیل  نت  خاا دق  ر چیزی که وجاد درض  

ارد دلیل م  خاا دق قطع حجی  ذات  داردق اگر قطع پیدا کرددد به حکت  ددگر نت  شمماد گف  د

چراق ادله ای که داردز دا قطع  اتم  که م  شاد ذات  دا هن  ات  که ناد درصد  ز هن  ات ق  

 حجی  هن بادد اثبات شادق اصال قهه برای قرد دام   یچ کاراد  نداردق 
  دادل م  شمماد بینهق دد دعن  اگر چیزی دتمم  من باد و شممتا گفت  برای من بینه دعن  مثد دو شمما د

اتم  بادد دلیل بیاوریق اگر شمک داشمته باش  که آن چیزی که دت  شتات  برای خاد شتات  دا نه    

 برای خاد شتات  مگر ادنکه دلیل پیدا شادق
 :قاعده فقهی از کجا می آید 

o :سممتندق دعن  دین رواد  آمد  و دک قادد  قاادد قهی  بعضمم  م  گادندکه منصمماص  منصمماص 

قهی  شمد  ات  مثل لا ضرر و لاضرار که ادن دین رواد  ات ق در قاادد منصاص خیل  بحث م   
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دک  اا تفاوت  ای بین اصممال قهه و قاادد قهی  ادن کند که لا اا چه ناع اتمم  وبحث  ای ددگرق 

 ق ات  که قاادد اصال  برای قیز قاادد قهی  کاربرد دارد
o :دعن  صممید  کرددزق اا ماارد جزد  که در روادات آمد  اتمم ق مثد قادد  کل دهد ما  اصممطیادی

دضمتن بصمحیحه دضمتن بفاتد ق  ر دهدی که صحیحم ضتان آور ات  قاتد آن  ز ضتان آور    

اتمم ق ادن قادد  اا کجا آمد: ادن اا قرودات مرتلف  که در قهه باد  اتمم  گرقته شممد  اتمم ق اا   

ادات دلت  برای آقادان حاصمل م  شماد و قادد  اا مجتاده روادات اتتررا  م  کنندق   مجتاده رو

در واقع اا قرودات به کل  م  رتیزق امام در مارد ته چیار دهد قرماد  ای داشته اند و ما اا منطق 

 و قادد  آن رواد  اتتفاد  م  کنیزق   به اصلم ضتان آور نیس  قاتد آن  ز ضتان آور نیس ق 
 دلال دو ناع داردزق اتت 

 کل  به جزد : قیاس 
 جزد  به کل : اتتهرا 
دلام بشری اتاتم بر اتتهرا ات ق مثل م  گادند د  قلز را گرم م  کنیز م  بینیز  

که منبسمط شمد بعد م  گادیز که اگر قلزات را گرم کن  منبسمط م  شادق خیل  اا    

تهرا م  باشد  س ق بحث  ای پزشمک  در نتیجه آامادشمات و تجربیات که  تان اتم   

اتمتهرای ناق  که مفید دلز نیسم ق اگر تام باشمد که تهردبا حاصل نت  شادق نظرده    

ابطال گراد  که م  گادد ما امتحان کرددز و ادن شممد حالا شتا بیا ادن را رد کن چرا 

 ما ادن کار را بکنیزق 
 قاعده لا ضرر 

o ندارد)حکز برداشته شد  ات (ق اگر احکام  که مستلزم ضرر م  شاد اا نظر شرع اتدم مشرودی  

ددگران ماجب ضرر شد حکز برداشته م  شادق مثد روا  بر شتا واجب ات  منتی   برای خادت دا

 تین وجاب  که در مارد روا  داردز دکتر م  گادد روا  بگیری بیتاری ات تشددد م  شاد ادنجا 

 وجاب روا  و آن حکز برداشته م  شادق 
o ادله قاعده 

  :قرآن 
 ز به آدات قرآن اتمتناد شد   ز به روداتق در قرآن بیشتر واه  ضرار داردز که بیشتر   

ق لا دضار دعن  لا دضارِر دا "ولا دضار کاتب و لا شیید"اا ضمرر ات ق در قرآن گفته که  

لا دضارَرق نت  دانیز کدام دک اا ادنیا باد  ات ق کاتب ضرر نزد دا مارد ضرر واقع نشاد 

صممارت قادل براانیز دعن  ادن دو ضممرر  نزنندق اگر کاتب ضممرر نزدند دعن  در  اگر به

ق در مارد "و لا تضارو ن لتضیهاا دلیین"ناشمتن درو  م  ناش ق باا آدات  که داردز:  

 خانز  ا  س  که آنیا را مارد ضرر و ادان و مشه  قرار ند یدق 
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 ر دو شمکل م  شاد خااند لا تضارِر  ق به "و لا تضمار وارد  بالد ا و لا مالاد له بالد  " 

که  زدنه مادر  پدرم  شاد  مالاد لهدعن  مادر به بچه ضمرر نزد و شیر به بچه بد دق  

را نت  داد ق اگر براانیز لا تضممارَر دعن  ناد  حال  لجباای در بین ان و شمما ر در  

گیردق مثد مسممماله تتع خادخاا   م  کردند و به بیانه بچه ان دا مرد در تنگنا قرار ن

 ان تهاضا م  کرد  و مرد م  گفته که نه شتا بچه دار م  شایق 
 :روادات 

باد که آدم تلیز النفس  نباد   رواد  ثتر  بن جندبمشیارتین روادت  که داردز آن   

باد  اتم ق داتمتان ادنطار ات  که درخت     لشمکر دتربن تمعد  و جردان داشمارا در  

رد م  شدق درخ  خرماد   خانه انصاریبا  اا داشم  در باغ  محل ورود و خرو  به  

داش  که وقت  م  خاات  به درخ   ادم تر بزند بادد اا داخل منزل ادشان رد م  

شممدق اا انصمماری  ز اجاا  نت  گرق  اا صمماحب خانه اجاا  نت  گرق ق صمماحب خانه 

  گف  شتا دک دقعه م  آد  و ما دوت  نداردز که شتا ناگیان  وارد م  شایق دوت

نداردز ادن کار راق درخااتمت  که انصاری کرد گف  م  خاا   وارد شای اجاا  بگیرق  

گفم  من اجاا  نت  گیرمق در را  خادم اا تا اجاا  بگیرم  من به ادن درخ  خرماد   

که م  خاا ز بروم اا شتا اجاا  نت  گیرمق رق  خدم  پیامبر شکاد  کردق احضار  

پیامبرق در ددااد  که بین آندو باد پیامبر حق را به کردنمد آن مرد راق رقتنمد خمدم     

انصاری دادندق وارد م  شای و دا الله نت  گاد !! اگر م  خاا   وارد شای اجاا  بگیرق 

گف  دا رتمممال الله آدا من در را  خادم اا ادن اقا اجاا  بگیرم  پیامبر ص قرمادند که 

خرماد  به تا م  د زق گف  نه اصممد بگ ر اا ادن درخ  خرما من جاد  ددگر درخ  

درخ  خادم را م  خاا ز قرماد دو تا م  د ز و پیامبر    بالا برد او  ز قبال نت  

بادق گف  که نه  تین درخ  خادم را  کبرنباد بلکمه   حرصکردق مشمممکمل ادن آدم  

میراا زق پیامبر قرماد درخت  در بیشمم  به تا م  د زق آنجا  تیشممگ  اتمم ق ادنجا 

گر پیامبر قرماد که ما ضمرر و ضمرار برای مامن نداردزق ادن  ر  مضار باد   باد که دد

ول  ضرر به آن صاحب خانه نت  ادق پیامبر دتتار داد که درخ  خرمای وی را بکنید 

و جلای وی انمداختنمد و گفتند که برو  ر جاد  م  خاا   بکارق ادن دک  اا روادات    

ر ادن رواد  قرمادند که لا ضرر و لا ضرار ق  ات  که به آن اتتناد م  شاد و پیامبر د

 التامنق ادنجامشرودی  ادن رق  و آمد را بتاجب اذد  شدن ددگران برداش ق 
روادت  در مارد ادنکه مشمارب نرل)را   که آب به امین شمتا وصل میشاد( ادن آب    

بر دار  اا کا  م  آدمد در قمددز  ر کب بمه انداا  نیاا  آب را بر میداشممم ق آب را    

میداشممتند و بعد ر ا م  کردند برای امین بعدق اما بعضمم  م  آمدند ادن آب را که در 

امین خادشان م  رقته در مرزن  در امین خادشان نگه م  داشتند و نت  گ اشتند 
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که به ددگران برتمدق پیم پیامبر رقتند و پیامبر قرماد نبادد ادادی آب منع شادق اگر  

اد که امین  ای بعدی خشک شاد و پیامبر قرماد لا ضرر ادن کار را بکن  بادث م  ش

 و لاضرار ق  الاتدمق 
  

 جلسه دوم
Monday, February 90, 5902 

09:09 AM 

  
 :منابع قاعده لا ضرر  

o  من تر و پات  م  خاا ز آن بند  خدا  ز اا کشتن منصر  شد  بادق حق را به ک  بد یز  قرار

پات  آن را برای من بیاوری ددگری  ز چان قیت  شتر اداد ادن باد  که شمتر را بکش  و تر و  

شمد  باد نت  خااتم  بکشدق حضرت گف  ادن ترو گردن اا او نیس  و ادن ضرار ات ق اگر واقعا   

دنبال تممر و پاتمم  باد چند برابر پال آن را به وی م  دادم اما قصممد لجباای داشممته اتمم ق امام 

 رادی ات  که قادد  لا ضرر حکز م  کند بر قادد  تسلیطققرماد که چنین حه  ندارد و ادن اا ما
o روی رودخانه دک د   داش ق آب که داشته  آتیاب  دک رواد  ددگر  س ق دک بند  خداد  دک

حرک  م  کرد  آتممیاب  ز حرک  م  کرد  و انرهی تالید م  شممد  اتمم ق قرده دک رودخانه   

رای دک قرد باد  اتمم ق مسممیر آب را م  داشممته و کسمم  روی آن آتممیاب  بنا کرد  بادق د   ز ب

خااتمتند دا  کنند و با ادن کار قرد ددگر ورشکس  م  شدق ادن آتیاب آب  را تعطیل م  کردق  

 آدا چنین حه  دارد  امام جااب داد تهاا را پیشه کند و به برادر مامنم مارد ضرار قرار ند دق 
o دعن  ا ز و میز کردنق  دتد  ی رشته ی مددرد  بحثم تزاحز ات ق مددرد  کردن 
o  اصل بحث ادن ات  که تصرق  که داری م  کن  اگر نکن  برای خادت خیل  قرق  ندارد ول  به

 ددگری ضرر م  رتاندق 
o  الناس مسلطان دل  اماالیز 
o   قادد  لاضرر ناهر به ادن ات  که ادن تصرقات حق من ات  ول  ادن کارمنجر به ضرر ددگران م

 شادق
o دت منجر به ضرر رتان  به ددگران م  شادق تصر  در مال خا 
o  دک چیزی که الان شا د آن  ستیز متاتفانه بعض  اا اادوا   ا میرده تنگین م  بندند و بعد به

 ز م  خارد و مردم  ز پال نمدارند که آن را بد ندق م  گادد انهدر ادن ان را اذد  م  کند که  

وند جز آتم برای چنین آدم  راض  نیس ق  ر بگادد جانز ومیرم آاادق حضمرت قرمادند که خدا 

کس  مسلتان  را اذد  کند اا ما نیس ق ما  ز با وی نیستیزق مامن کس  ات  که مردم اا ابانم 

 در امان باشندق 
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o  رواد  ددگر: اگر خانت  را  دق بد   که حامله اتمم  تا امان  که وضممع حتل م  کند بادد نفهه

بینیز که انز شمیرد  ات  شا ر م  گادد که نت  خاا ز به بچه  ا  را بد  ق  دق داد  اند م  

شممیربد  ق خانز  ز م  گادد که خادم م  خاا ز به وی شممیرد زق ادن جا حق با مادر اتمم ق   

حضرت قرماند که مادر خاد  احق ات ق قرمادند نه مادر و نه قراند مارد اذد  قرار نگیردق کس  

 برتاندق   ز که وارث ات  نبادد به بچه ا  ضرر
o  قادد  لا ضرر مربا  به جاد  ات  که ولاد  دارم و اا آن م  خاا ز تاء اتتفاد  کنزق 

  قادد  لا ضرر را  مفاد  را گفتیزق منابع آن را  ز گفتیزق 
 :بررسی مفردات قاعده لا ضرر 

o  لای نف 
o  لای نی 
o     بیشمتردن بحث  که شمد  در ضمرر و ضرار ات ق ضرار در مهابل نفع ات ق ضرار به معنای نه  در

مال دا جان م  باشدق نهص  به مال  ر  وارد کن  خط بکش  به ماشینمق جانم  ز ادنکه مثل 

 منجر به قتل قردی شایق 
o :رابطه ضرر و ضرار 

د شای به  ر  خاردی و آنچه دعن  گا   ضرر م  ان  و آمدی بلن ضرار ضرر دتدی ات ق ق1

دتمتم باد اقتاد شمکسم  که ادن ضرار نیس  اما ضرار دتدی ات  دعن  با قصدی ادنکه به    

  ر  ضربه بزنز اقدام م  کنزق 

دعن  وقت  ضرر م  ان  من  ز برگردم به شتا ضرر بزنزق  ضمرار ضمرر در مهابل ضرر ات ق   ق2

ه ادنکه براا   ضرری که به تا اد  اند را با دعن  نه حق ادنکه ابتداءا به ددگران ضربه بزن  ن

 ضرر ادن به آنیا جبران کن ق 

دعن  چیز جدددی نیس ق دعن  مثل شاخ  و ماخ  که اتتفاد  م  کن   ضرار تاکید ات ق ق3

و دین  ز  سمتند و پشم  تر  ز م  آدند ادنیا  ز دین  ز  ستند که پش  تر ز آمد    

 س قاند و معنای جدددی اا ضرار مد نظر نی

ضرر در حاا  مسائل مادی ادز اا جان و مال  س  ول  ضرار در حاا  معنای دعن  حیثی   ق4

گا    س  که نه خسارت مال  به  ر  م  انز  و آبرو و در ضمیق و تنگنا قرار دادن ات ق 

و نه خسمممارت جان  ول  کاری م  کنز که  ر  در تنگنا و قشمممار قرار گیردق ادن معنا را 

ادن به نظر اتتاد بیتردن نظر  ند و گفته اند ضمرار به معن  ضمیق ات ق  حضمرت امام آورد  ا 

 ات ق

o :ما داردز لا ضرر و لا ضرارق م  گادند ادن حهیهتا اگر براا یز ها ر امر را بگیردز  هیات ترکیبیه

دعن  ضممرر و ضممرار نیسمم ق مثد روادات  م  خاانددز که رقع دن امت  تسممعهقققجیل اا ام  من   
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تم  و م  بینیز که جیل  سم  پب بادد چیزی در تهددر باشدق ادن جا  ز بادد   برداشمته شمد  ا  

 چیزی در تهددر باشد چان دک چیزی  س  بادد در تهددر گرق  اختد  نظر ادنجا ادجاد شدق
حکز ضرری در اتدم م  قرمادند که لا ضرر و لا ضرار دعن   نظر مشیار)نظر شیخ انصاری(: ق1

در اتمدم  س  و بطار  بیع  ضرر نیس  اگر ماجب   دعن   ر حکت  جعل نشمد  اتم ق  

ضرر شاد حکز آن برداشته م  شاد که در ادن صارت دادر  آن خیل  وتیع م  شاد و مثد 

شامل دبادات و روابط اجتتاد   ز م  شادق م  خاا د غسل کند و ادن غسل ماجب ضرر 

م  کرد  که معامله  به وی م  شماد و ادن غسل اا  ر  برداشته م  شادق خردد و قروش  

قبل  ات  دعن  کد  تر  رقته ات  مثد جنب اراان را به شتا گران داد  ات  پب لزوم 

معامله قبل   ز برداشمته م  شادق مثد کس  که مرد  ات  و روا  برادم ضرر دارد نت   

تااند روا  بگیردق ددم جااا تصمر  درمال که ماجب ضمرر ددگری اتم ق ادن جااا برداشته    

ق ادن حق برداشته شدق تتام ادن ماارد که تصر  شتا در مال  ماجب ضرر به ددگری م  شد

 شاد چنین حه  را نراا   داش ق 

اگر ضرر ادی بادد جبران کن ق دعن  ناهر به احکام وضع   لا ضمرر و لا ضمرار غیر متدارک:   ق2

را منساب به اتم ق دعن  ضرر غیر متدارک نداردز و اگر ضرر ادی بادد جبران کن ق که ها  

نراق  ات ق مثد م  گادد که تدم ب  جااب نداردزق مثد بجاد  ادنکه بگادیز ضرر را جبران 

کن م  گادیز ضممرر بدون جبران نداردزق مثد  دده به شممتا م  د ز و شممتا نت  د   به  

جمای ادنکمه بگادز چرا  دده نت  د   م  گادز  دده بدون جبران نداردز!! و منظارم ادن   

 که شتا  ز بادد  دده بد    تانطار که من به شتا  دده دادمقات  

اتم  دعن  به ددگران ضرر نزنق حاا  آن حاا    "لای نی "لا در ادن رواد  شمیخ الشمردعه:   ق3

ق دعن  در حج که "لا جدل و لا قساق ق  الحج"روابط اجتتاد  اتم ق مثد قرآن م  گادد  

  داری  اا  م  کن  کس  را  ل ند قرقت  جای دک قرون و دو اار دداا نکنیدق مثد

امام بحث  که دارند تهردبا منحصر به قرد ات ق نگا   که امام در بحث  نظر حضرت امام ر : ق4

قادد  لا ضمرر داشمته اتم  آثار و برکات  در قهه داشته ات  ول  در ادن قضیه نظر امام را    

هه ادن ناع نگا  تحال  در ق نپ درقته اند ول  اا نظر تمبک نگا  ادشان برکات  داشته ات  و 

پیامبر ص ادجاد کرد  اتممم  ول  نظر امام در ادن مارد را نپ درقته اندق امام م  قرمادند که 

 ته شان داشته ات 

 ر چ  اا  ر  خدا به ادشمان وح  م  شد به بشر ابد  م    شمان مبل  احکام الی :  

 کردق 

پیامبر ص به دناان قاضم  بین مردم قضاوت م  کرد و به مردم گفته   شمان قضماوت:   

شممد  اگر پیامبر ص قضمماوت  کرد تسمملیز باشممیدق قضمماوت دداا را ختز م  د د و   
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مشرودی  تاا نیس  دعن  نت  تاان  درخانه ای که م  دان  برای خادت نیس   ر 

 تا  س  نتاا براان چند که وکیل  آن را به ددگری به درو  اثبات کرد  که برای ش

 وهیفه حاکز ادن ات  که شان حکام : 

   امر و نی  م  کند 

  دک وق  حکز جدددی برای ادار  جامعه صادر م  کندق 

 ددگری ادنکه احکام ضرر را اجرا م  کندق 

 اا نظر حضرت امام 

 احکام  که حکامت   ستند 

 احکام  که شردیه  ستند 

 انان حکامت  را بعض  حکز الی  را بیان م  کند و بعض  ق

بیمان م  کنمدق حال ادنکه کدام شمممرد  و کدام مربا  به   

حکام  اتم  متکن اتم  بین قهیا تفاوت نظر باشدق ادن   

احکام  که اا  ر  پیامبر صممادر شممد  ابدی نیسممتند و به 

دناان حماکز چنین چیزی آمد  وبرای حاکز بعدی با تاجه  

آن را به امان تغییر م  کند که ادن چیزی اتممم  که  ته 

پم درقتمه انمدق ادن دک تحال  در قهه ادجاد کرد و خیل  اا    

تعارضمات قهی  را حل م  کندق امام قرماند  اند که لاضرر  

 حکز تلطان ُققق   

 میتتردن قست  نظر امام مهام اثبات قضیه ات ق 

  روادات  که با قض  و حکز و امر شروع شد  ات : امام م  قرمادد

امر شروع شد  ات  ها ر در حکامت   روادات  که با قض ، حکز و

اتممم ق ها ر که م  گادیز دعن  هیار در ادن دارد که پیامبر ص 

 به دناان حاکز دارند چنین امری م  کنندق 

   روادات  که با قال شممروع م  شمماد: اما روادات  که قال دارد بحث

 شرد  ات  نه حکامت ق 

  قادد  لا ضرر  ز حکز حکامت  ات  به نظر امامق 

 ید ثان   ز م  گادد که بعض  اا روادات پیامبر ص حکامت  و بعض  شی

اا آن روادات شمرد  اتم ق ضابطه ای که شیید ثان  م  د د م  گادد   

کمه الظن بالشممم  دلحق بالادز الاغلبق  ر جا که شمممک کرددز روادت   

حکامت  دا شرد  ات  م  گادیز چان اغلب روادات پیامبر شرد  ات  

  ق پب ادن  ز شرد  ات
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   بعضم  گفته اند که جاد  که شک داردز که حکامت  ات  دا شرد  اگر

ات ق حتل  ی  حکامت باشد م  گادیز ادن نی  ن خد  دام  ای قرآن

بر کرا   م  کنیزق مثد خاردن گاشمم  الا  مکرو  نیسمم  و اگر جاد  

نی  شد  م  گادیز که آن مربا  به امان خاص  باد  و حکامت  ات ق 

اد کمه با دتامات ما مناقات داشممم  م  گادیز که مارد و  اگر حکت  ب

 شرادط خاص  باد  ات ق 

  
  
  

  
  

 جلسه تام
Monday, February 01, 5902 

09:91 AM 

  
 بسم الله الرحمن الرحیم

  نظر امام راجع به قاعده لا ضرر: در اینکه این قاعده در فرمایش پیامبر این هم حکومتی باشدتقریبا کسی

 دو دلیل امام که قاعده لا ضرر حکومتی است:نپذیرفته است. 

یکی اینکه صددر روایت قیدی اسدت یا حکم اسدت و این ها نشداد می دهد که حکومتی است.       .0

را  دستور اوی است و راوی واقعه را نقل می کند ممکن استجوابش این اسدت که این ها بیاد ر 

اهی را نقل کند)یعنی پیامبر ص دستوری داده باشند و راوی برای بیاد آد فرمایش شد   نقل کند یا

این کلمه ها را به کاربرده است(. اگر پیامبر دستور داده لزومی ندارد این حکم حکومتی باشد. اگر 

 پیامبر دستوری داده نمی تواد فهمید که مبنای حکم پیامبر حکومتی بوده یا شرعی. 

حکومتی اسددت) فاقلع(پا اصددل هم حکومتی اسددت. )نود فاقلع  دومی آد اسددت که جزچ نود .2

حکومتی اسدت پا لا ضدرر هم حکومتی اسدتی این حرف امام اسدت( شما ممکن است با یکی     

دعوا داری می ری پیش اقای مباشددری  و می گوید قبا این قانود حا باشددماسددت. حکم آقای  

یکی اق قوانین دانشددگاه متهم را  مباشددری می تواند مبنایش یکی اق قوانین شددرش باشددد یا قبا  

مشدص  کند. اصدل حکم حکومتی می تواند قانود حکومتی باشدد یا قانود شددرعی باشد.اشکا     

ندارد که گاهی حکم قاضی مستند به قانود شرعی و گاهی مستند به حکم یا قانود حکومتی باشد. 
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د. اگر فرش حکومتی پا لزومی ندارد که اگر فرش شدما حکومتی باشد اصل شما هم حکومتی باش 

 باشد اصل هم می تواند حکومتی و هم شرعی باشد. 

 :در بحث واژه های قضی و حکم نمی تواند ظاهر در حکومتی باشد 

یکی اینکه بیاد راوی است. بجای اینکه بگوید قا  رسو  الله گ ت قیی رسو  الله و این فرمایش  .0

کردد دا  بر این نیسددت که متعلا امر و نهی پیامبر نیسددت که بشددود به آد تکیه کرد. امر و نهی  

 حکومتی باشدبلکه ممکن است مساله شرعی باشد.

نیزی که خودم)اسدتاد( جسدتجو کردم این است که من در وسا ل الشیعه صد روایت را جستجو    .2

کردم دیدم که اکثر روایات هم حکومتی نیسدت. نمی شدود اابات کرد که هر جا قیی و امر است   

 حکومتی است. 

   امام که می فرماید حکم حکومتی اسددت می فرماید حکم سددل انی ابدی. احکام حکومتی یا سدد انی یا

ولایی پیامبر این ها یک سدری ابدی هسدتند مثل لا ضرر و یک سری هم موقتی هستند و در نارنو    

 ده وقماد و مکاد هسدددتند. مثلا انجا که پیامبر فرمودند درختش را بکن این قبا شدددرای  هماد قماد بو

ابدی نیسدت. امام می فرماید این لا ضدرر حکم سدل انی ابدی است. بعیی گ ته اند حکم شرعی است    

  نظر امام این است که لاضرر حکم سل انی اابت است.ولی سیاسی است. 

  :آخرین نظر، نظریه آیت الله مکارم راجع به قاعده لاضرر 
نف  مشمرودی  ات ق دعن  اا نظر اتدم   ادشمان م  قرمادد که لا در قادد  لای نف  اتم  و مراد   ق1

 حق نداری به ددگران ضرر برتان ق

قادد  ناهر به روابط اجتتاد  ات  و قادل آن مردم  ستندق دعن  مردم  نکته ی دوم ادن ات  که ق2

قادل شمارع نیس  دعن  به ادن معنا که خداوند حکز ضرری   حق ندارند به  تددگر ضمرر برتماندق  

  گادد خداوند انزال نکرد  اا ادنکه مردم به  تددگر ضممرر بزندق حکز جعل نکرد  اتمم  نیسمم قم

خدا به من ضمرر م  اند مثل وضای ضرریق شتا چان روا  را واجب کرد  باد شتا روا  گرقت  و  

مرد  شمدی حکز خدا قادل م  شمادق ول  در ادنجا م  گادیز که شمتا حق نداری ضرر بزن  نه    

قیز قهیای قددز مادد م  کنند و م  گادند ببین کسمم  اا  حکز خداق اتممتشممیاد خادشممان را به

 قادد  لا ضرر برای نف  روا  اتتفاد  کرد  دا نه م  بینیز که اا قادد  لا حر  اتتفاد  کرد  ات ق

 تام   ز ادن باد که ادن حکز، حکز شردیه کل  ات ق دعن  حکز حکامت  نیس ق   ق3

 اوت ما ای دارد که آد  الله مکارم به ان اشار  نکرد  ات  و اگر براا یز در نظرده مرتار، ضرر و ضرار تف

ناهر به  ضرراتمم ق  ضمیق و درتنگنا قرار دادن به معنای  ضمرار ضمرر و ضمرار با  ز تفاوت ما ای دارندق   

 و ضرار ناهر به مسائل مال  ات ق  مسائل جست  و مال 
 در قضیه لا ضرر 
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o   شمممرد  کردند به دناان مبل  احکام الی ق بیمان حکز شمممرد  تاتمممط پیامبر: پیامبر بیان حکز

 التامنان دند شرو یزق 
o     قضماوت: پیامبر قضماوت کردند و قضماوتشان ادن باد که گفتند قستاذنق دعن  دردداای ادن دو تا

پیامبر حق را به آن مردی که صمماحب خانه باد دادندق اگر ادن بند  خدا م  گف  چشممز ناب  به  

 جای بعدی نت  رتیدق
o  حکز تلطان : قاقلعق آنجاد  که گف  درخ  را بکنق 

 پیامبر شان مبل ، قاض  و حاکز داشتند که  ر ته در ادنجا دتلیات  شدق 
 تزاحم نفع و ضرر 

دک  ادن  ر  ددم نفع و ددگری ضرر ات ق من اگر براا ز ادنکار را بکنز نفع م  برم و اگر نکنز  ق1

ادنجا حکام  لا ضرر ات ق قادد  لا ضرر حاکز ات ق نفع نت  برم و اگر بکنز شتا ضرر م  کن ق 

 دک  ر  ددم نفع و  ر  ددگر ضرر ات ق

دک  ر  ضمرر و ددگری ددم نفع اتم ق قادد  لا ضرر حاکز ات ق قکر کنز ادنطار میشه که اگر    ق2

 انجام بدم شتا نفع نت  بری و اگر انجام ند ز خادم ضرر م  کنزق 

ق اگر ادن کار را نکنز ضرر م  کنز و اگر  ز بکنز شتا ادن  ر  ضمرر اتم  و آن  ر   ز ضمرر    ق3

ضرر م  کن ق دک  ر  ضرر و  ر  ددگر  ز ضرر ات ق من انجام بدم شتا ضرر م  کن ق انجام 

 ندم من ضرر م  کنزق ادنجا قادد  تسلیط حاکز ات ق تعارضا تساقطاق

 قادد  لا ضرر نف  حکز م  کند دا اثبات  ز م  کندق 
o   جعل حکت  ماجب ضرر ات ق آن تصرق  که ماجب ضرر  س  دا قیچ  م  دک جا  سم  ددم

 کنیزق 
o     جنبه اثبات  داشمته باشمدق مثد کس  کد  تر  رقته ات ق م  گادند مغبان شد  ایق ادنجا چ

چیز را م  خاا یز برداردز  م  خاا یز بگادیز م  تاانیز حکز شممرد  خیار غبن را جعل کنیز  

شتا نت  تاان  جعل حکز خیار غبن را اا قادد  لا ضرر ا ضرر م  کن ق که اگر ادن کار نشماد شمت  

 بفیت ق 
  
  
  
  
  

 :قاعده نفی سبیل 
o : ق  ر قرار دادی احکام  که ماجب تلطه کفار شاد در اتدم جعل نشد  ات گفته اند  مفاد اجتال

و  ر حکت  که براا د اجرا شماد کفار مسملط م  شماند مشرودی  نداردق مثد اادوا  مسلتان با    
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کاقرق ان مسملتان به دهد مرد کاقر در بیاددق ان مسملتان حق ندارد ادن کار را بکندق شتا براا     

گر در ادران ترلف م  اجیر کاقر شای اجار  آن شایق در کاپیتالاتیان  ز معرو  بادق آمردکاد  ا

 کرد محاکز ادران حق محاکته وی را نداشتندق 
o :ادله 

دن ق بیشترلن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبببیااصملم آده قرآن اتم :     

بحث ادن جا شمد  ات ق دعن  چ  که خدا کاقردن را بر مسلتین مسلط نکرد  ات   ادنجا  

 این سبیل سه حالت دارد: گفته اند

خداوند احکام  که ماجب تمملطه کفار شاد تشردع دعن   شبریع  در مقام ت 

 نکرد  ات ق 

دعن  در مهام احتجا  و حج  کفار  یچ تممملطه ای ندارندق  مقبام حجبت    

مسائل تکادن ، مسائل قلسف  دا  ر چیز ددگر  یچ حجت  ندارندق اگر خااتت  بحث 

شتا  اگرندق دعن  منطه  کن  شتا مهدم  ست  و کفار نت  تااننند بر شتا مسلط شا

 در مهام بحث دلیل  بیاوری کفار نت  تاانند بر شتا در دلیل آوردن مسلط شاندق 

ن اگر اد در دالز خار ق کفار بر مسلتین مسلط نت  شاندقدعن   مقام تکوین  

 را بپ دردز بادد جا اد  که کفار مسلط شد  اند را تاجیه کنیزق 
 رواد : الاتدم دعلا و لا دعل  دلیهق  
 اجتاع: 
 دهد: مناتب  حکز و ماضاعق   

  
  
  

  
  

 جلسه نهارم

Monday, March 95, 5902 
0:05 AM 

  
 بسم الله الرحمن الرحیم

 (4ادله قاعده نفی سبیل )مورد می باشد 

 ن ی سبیل آیه شریفه: .1
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است. احکام اسلامی موجبات  احکام اسلامی. مراد اق اسلام "الاسلام یعلو و لا یعلی علیه" روایت .2

 علو مسملین فراهم می کند و مانع علو ک ار می شود. 

گ ته اند که مدرکی اسدددت و ارقشدددی ندارد. یعنی اگر همه فقها در قولی با هم ات اق نظر  اجماع: .3

دارند و همه به یک آیه یا روایت اشاره می کنند می گویند. یعنی مدرکش معلوم است. نرا ارقش 

د بر می گردد به نظر و به برداشددت اق آیه و روایت. اجماش وقتی ارقش دارد که به قو  ندارد؟ نو

 صریح معصوم بر گردد ولی وقتی به برداشت فقیه برگردد ارقش ندارد. 

علما اصد لاحی دارند مناس  حکم و موضوش. مثلا اینکه شارش نماق را  مناسب  حکم و موضوع.   .4

ین جا می گویند در آیه داریم اد العزه لله و لرسدددوله و واج  کرد حتما یک بحثی بوده اسدددت. ا

للمومنین. عزت مصت  خداسددت و این نمی شددود که احکام قوری باشددد که موج  ملت مومن  

شددود. احکام اسددلامی موج  ملت مومنین نمی شددود پا احکامی هم که تشددریع می شددود نباید 

 موج  ملت مومنین شود. 

i. ت.مهمترین دلیل هماد آیه شری ه اس 

   اگر واقعا لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبببیپ  ت تسببلا کفار را  تور توجیه می

 مورد می باشد( 3شود؟ )

o    فردی اق حیددرت امیر سددوا  کرد که در جنگی شددکسددت خوردند که می خواهیم این را

توضدیح دهیم. اینجا گ ته لن که سالبه کلیه است. یعنی هیووقت ک ار در هی  شرای  قمانی  

مسل  بر مسماناد نمی شوند و اگر حتی یک مورد نقض پیدا شود این حکم نقض می شود. 

ید تاویل می کند مثلا می گوید رفع عن امتی ما لا یعلمود. خیلی اق روایداتی داریم کده می آ  

یعینی جهل اق امت پیامبر برداشدته شدده است در حالی که جهل در امت هست. اینجا حتما   

باید یک نیزی را در تقدیر بگیری. مثلا می گویی ناوداد جاری شدددد منظور آ  در ناوداد 

ی آوریم که اگر خودش را بگیری اشتباه اسدت. همیشه در فارسی هم داریم. گاهی کلام را م 

 4در می آید و باید نیزی را در تقدیر بگیری. اینجا شدددین انصددداری در مورد ما لا یعلمود 

برداشته شده. مثلا در ربا گ ته  مواخذهآد برداشته شده است. دو.  آثاراحتما  می دهد. یک. 

  نمی کند ولی اار دنیایی دارد. اگر کسی بصورد هر نند نداند فقر را به ارث می گذارد. عقا

برداشته شده است. بعیی هم گ ته اند که  حکم وجوب و حرمتسده. بعیدی گ ته اند که   

 برداشته شد.  اثر ظاهری
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o .اینجا گ ته شده که ک ار هی  وقت راه ن وم و سل ه بر مومنین پیدا نمی کنند 

ست. به مقام تکوین نییک تحلیل این اسدت که بگوییم آیه نارر   نفی در مقام تشریع.  

اینجا می گوییم فق  دارد تشددریع می گوید. یعنی خداوند اگر حکمی بود که مثلا قرار دادی 

یر است. مثلا اج شارش امیا نکردهبا ک ار بستی که موج  سل ه ک ار می شد این قرار داد را 

یجعل الله کافر شدوی این ننین نیزی را شدارش امیا نکرده است. وقتی در خارب با آیه لن   

للکافرین علی المومین سدبیلا این است که بگوییم ن ی در مقام تشریع است. در مقام تشریع  

است. حکم خدا هم یعنی وقتی می خواهی جایی حکم را اجرا کنی که باعث سل ه می شود 

 نباید این کار را بکنی نود شارش ننین نیزی را امیا نکرده است. 

یر به آد بنده خدا ننین جوابی داد. فرمود آیه در که حیددرت ام نفی در مقام حجت. 

مقام ن ی حجت است که آقای شین یوسف بحرانی در کتا  الحدا ا النارره)ایشاد منسو  

به اخباری است ولی معتد  است و خیلی جاها به عقل استناد می کند( و در باره این آیه می 

اسددت که حجت هر  ام قیامتن ی حجت در مقگوید ن ی سددبیل در مقام ن ی حجت اسددت...

امت در روق قینیزی است که بشود به آد احتجاب کرد می باشد. در صحنه ک ار گ ته اند که 

در مسدددیر ک ری که رفته اند هی  حجت عقلایی ندارند.  ک ار بر مومنین هی  حجتی ندارند.

حث ب حجت آخرت را که گ تیم. حجت در دنیا این می شود که مثلا با کری بحث می کنی و

من قی و استدلالی می کند و هر جوری که باشد شما غلبه پیدا میکنی. در مقام احتجاب کافر 

اگر با کافری بحث کنی و احکام واسددلام را خو  بشددناسی نیزی برای برنده شددد ندارد.  

 پیروق میداد هستی. 

 این محل بحث اسدت.اگر دو تای قبلی را پذیرفتی نقیددی بر قییه وارد  مقام تکوین. 

نمی شدود ولی اگر این را پذیرفتی باید تسل  ک ار را توجیه کنی. کسانی هستند که این نظر  

را پذیرفته اند مثل امام. که می گوید هم مقام تشریع است هم مقام تکوین و هم حجت. اگر 

این را پذیرفتیم تسل  ک ار باید توجیه شود. این جا هم نظریات متعدد است. اساسش به دو 

امام که می پذیرد می فرماید خداوند در جنگ ها و تقابل خارجی بر می گردد. سددده م ل  

 . آیاتک دار را پشدددتیبدانی نمی کند و برعکان مومناد را با امدادهای غیبی حمایت می کند  

قیادی را هم امام می آورد که در جزوه اسدددت. می فرماید جنگ با ک ار را خداوند در مقام 

که  مومناد کمک می کند و رع  و وحشت در د  ک ار می انداقدبه تکوین و درعالم خارب 

اصدلا جلو نمی آیند. امام می گویند که این رع  و وحشت را خدا می انداقد و اق آد قرف  
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مومنین را بده امددادهدای غیبی حمدایدت می کندد. امام می فرماید مراد اق تکوین امدادهای       

این  نظر دوم که عپمه دادهر نمی کند. خارجی است. امدادهای خاص را خداوند شامل ک ا

ا تاسددت که می فرماید لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سددبیلا مادامو ملتزمین بالایماد. 

. آیه نگ ته که بر مسماناد مسل  زمانی که ایمان باشبد کفار بر مومنین مسبلا نمی شوند  

مریکا بر شدما مسل  نشود  نمی شدوند گ ته بر مومنین مسدل  نمی شدوند. اگر می خواهید آ   

 راهش این است که مومن باشید. 

اگر بگوییم روایتی که علامه گ تندن علی المومنین لن را اسدددتقراقی بگیریم یا  

مجموعی؟ مجموعی یعنی اگر جامعه مومن باشددند کسی بر آنها مسل  نمی شود ولی 

ستقراقی . اگر ااگر استقراقی بگیریم یعنی هی  کافری بر هی  مسلمانی مسل  نمی شود

بگیریم پا تسدل  ک ار بر پیامبر ص نه می شود؟ این این به در مقام تکوین بگیریم  

و تکوین را هم در مقام راهر بگیریم این موارد نقض نمی شود. من به نظرم می رسد 

ایا کسدی که شهید شد این تحت سل ه ک ار   سبیل را باید طور دیگری معنا کنیم.که 

ن که کشته شد و گ ت هیات من الذله خدای ناکرده تحت سل ه اسدت؟ ایا امام حسی 

بود؟ در تئوری قدرت وقتی می خواند قدرت را توضددیح دهند قدرت را با نه نیزی 

ارقیدابی می کنند؟ می گویند کسدددی قدرت دارد که بتواند حرفش را غال  کند. مثلا  

و نافذ می کند. کاری می کند که دیگراد وی را همراهی کنند. حرف خودش را غال  

من اگر کاری که ک ار می که سددبیل دارد؟ ایا کافری که شددما را می قند تسددل  دارد؟ 

. اگر تابع دستوراتشاد شوم بر خواهند انجام دهم راانجام دهم بر من مسدل  شدده اند  

 سل ه یعنی قرف مقابل شما رابه مسیری که می خواهد بکشاند.من مسدل  شدده اند.   

ند اق آد قرف نق ه ضدعف و سدل ه پیدا می شود. این به نظر می   ادم همین که گناه ک

رسد که اگر معنای سبیل را به این معنا بگیریم مقام تکوین و تشریع درست می شود. 

سدل ه به معنای این اسدت که کافر در مسدیری که می خواهد شما را ببرد. این معنای    

هه اسلام می خواستند که سدل ه است. همراهی و همکار شدد. همه ک ار در مقابل جب 

مسدماناد را با خودهماهنگ کنند. انسداد اگر مومن باشددد ولو اینکه کشته یا محاصره   

شدود  و اق مسیر خودش دست برندارد به این سل ه نمی گویند. راب ه اش هم عکا  

به هر انداقه ایماد داشته باشی کافر بر شما  هر نه ایماد باشد سل ه کمتر است. است.

رد. شی اد می گویدکه همه را گمراه می کنم جز مصلصین. یعنی کسانی که سدل ه ندا 
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هی  راه ن ومی برای شی اد نگذاشته اند. به میزانی که قوی شویم به هماد میزاد سل ه 

ک ار برداشته می شود. این یک تئوری است که صددرصد جوا  می دهد. اگر جامعه 

شود و هی  راهی برای ن وم ک ار اسدلامی بصواهد جامعه مسدتقلی شدود باید مصل     

نگذارد. جامعه هر میزاد که مومن باشددد سددل ه ک ار نیسددت و فرد هم هر میزانی که  

مومن باشدد سدل ه ک ار نیسدت. بر اسدان این نظریه سوم را اگر پذیرفتیم گ تم ک ار     

ن ور بر مسدماناد مسدل  می شوند. ایاتی استصراب کردم)استاد( و دیدم ک ار نگونه   

معه مسددلماناد مسددل  می شددوند. اولین نکته ای که اق قراد فهمیدم این بودکه   بر جا

شیاقین جنا و انا  برای تسل  وحدت رویه دارند. در حوقه فردی الاد شاهپوری 

را شددی اد بصواهد اق راه به در کند اق نه راهی وارد می شددود؟ امریکا هم دقیقا برای 

د. اینکه امام اد روقی که امریکایی ها تسدددل  بر جدامعده مومنین هماد کار را می کن  

گ تند که نباید وارد شوی و مصلحت نیست که وارد ایراد شوی امام گ ت که فردا می 

خواهم وارد ایراد شدوم و گ ت این حرفی که می قنند کار شی اد است. اینکه بتوانی  

 خ  امریکا را بصوانی باید شی اد شنان قوی باشی.

 نیناصول مقابله کفار با موم 

  .هر آیه ای که در قرآد پیدا کردید که  وحددت رویه شدددیاقین جن و انا در مقابله با جبهه ایماد

شی اد می گوید اق این راه وارد می شوم پا آمریکا ودیگر مصادیا هم اق این راه وارد می شوند. 

 مثلا اق راه قینت دادد شهوت. 

 .اد اق هماد جا وارد می شود. می گویند هر کسی را که نق ه ضع ی دارد شی  ورود اق نقاط ضعف

 که معاویه در جریاد امام حسن خیلی اعتقاد داشت که این ادم در مرحله ای با ما می آید. 

  .استمرار در توقئه 

  بعد اق این اصو  وارد روش ها می شویم. روش هایی که ک ار برای مقابله با جبهه ایماد می

 آورند.

  
  

 جلسه پنجم

Monday, March 90, 5902 
09:00 AM 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 قاعده ن ی سبیل 

o   سددبیل را به معنای ن ی حاکمیت گرفتیم. اگر کسددی آقاد باشددد و به او بگویند اگر خواسددتی ن ا

بکشدی باید بگویین این سدبیل اسدت ولی اگر کسی در قنداد باشد ولی قندگی اش دست خودش    

 .ی خ  فکری ات دست دیگری باشد این سل ه می شودگر آقاد باشی ولباشدد این سبیل نیست. ا 

مقام تکوین در معنای فیزیکی اش در خارب رخ می دهد و این باعث ن ی شددددد آیه نمی شدددود. 

حوقه فردی اگر دسدت یک فرد کافری باشد سبیل است و در نظام هم اگر خ  مشی دست آمریکا  

 میل کند. اینجا سبیل می شود. باشد این هم سبیل است. سبیل یعنی می خواهد نظرش را تح

o    بر اسدان این معنا حالا برای اینکه به این معنا بر جامعه مسدل  شوند نه راهکار هایی دارند؟ راه

 های سل ه جریاد ک ر نسبت به جریاد ایماد نیست؟

یعنی نماقی هسددت ولی قرار نیسددت که پایین بیاید. شددی اد شددما را می ترسدداند.    تهدید. .1

 قر. در بیرود اولین کاری که مسدتکبرین شروش می کنند تهدید است. این  الشدی اد یعدکم ال 

خیلی کارایی دارد. بعیدی که ضدعیف هستند در همین مرحله عق  نشینی می کنند. این را   

اسدت. وقتی جریاد موسی و فرعود پیش می   70اگر بصواهیم در جریاد قرانی نگاه کنیم قه 

یوی نیست. فرعود نکار می کند؟ خودش را همه کاره اید این ها می دانند که قییه قییه دن

می دانسددت. گ ت بدود امد من ایماد اوردید؟ شددروش کرد به تهدید کردد. گ ت به درخت 

اویزانتاد می کنم. آد وقت می دانید که کار دسدت کیسدت. این اولین مرحله است که تهدید   

اق من تبعیت نکنید شما را  . اگر شما مسیری که من می خواهم را پیش ببرم29اسدت. شعرا  

 در قنداد می انداقم. اولین کاری که دشمناد انجام می دهند تهدید است.

کسی که در دورد احسان حقارت خیلی برای تسل  پیدا کردد راه کار خوبی است.  تحقیر. .2

. مثلا در مورد بی حجا  ها بعیدی برای مسددصره شدد توس   کند راحت تسدلیم می شدود  

که بی حجا  شدوند. قراد می گوید که فرعود فاستصف قومه باقاعوه.   دیگراد باعث شدده 

این روحی که در جامعه تزریا می شدددود که ما نمی توانیم یکی دیگر اق علت های سدددل ه 

 جریاد ک ر می باشد.

. این هم در حوقه فردی هم در حوقه کلاد هست. مبنای این روش این است که تهمت زدن .3

ا. و ادم های سالم را دوست دارد. وقتی کسی را دوست داشته انسداد کما  خواه است ف رت 

باشدند اق وی پیروی می کنند و مردم دوست دارند که با ایشاد باشند و حا  کسی می اید و  
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به این فرد محترم تهمت می قند و باعث می شوند که دیگراد اق وی پیروی نکنند و نصواهند 

نی این کار را یک روانشنان بهتر می تواند انجام که با ایشداد باشند.تهمت را روانشاساد)یع 

دهد نه اینکه روانشدنان ها این وری هستن هان به کسی بر نصوره( ارقیابی می کنند که الاد  

نه تهمتی به ایشداد می نسبد؟ تهمتی می قنند که تاحدی اق قرف جامعه پذیرفته شود. اد  

 نیزی که در جامعه د  ها را فری  می داد و 

  که نسبت سحر و جنود داده اند. انقلابی که باعث انقلا  ما شد   27و شعرا  34شعرا 

برخی اق ایات را اشدداره می کنم. در جریاد موسددی و فرعود که فرعود اق سدداحراد   تتمیع. .4

دعوت کرد و گ ت که موسدی ساحر است و سحر وی را خنثی کنید آنها گ تند نیزی به ما  

می رسدد؟ فرعود گ ت بله. شما اق مقربین در دستگاه من خواهید شد. در جریاد معاویه که  

انسته که نق ه ضعف ادم ها کجاست. در جریاد امام شدی اد مجسم است خیلی خو  می د 

حسدن را یک قوری خرید. بعیی را با پو . انقدر قیاد می کرد تا قرف تسلیم شود. بعیی  

 .42و  40را را با مقام خرید. ایه شعرا 

یعنی ما می خواهیم کاری را انجام دهیم مردم را نسدبت به یک   تحریک  احسباسا  مردم.  .5

و اق احسداسات انها سوچ است اده می کنیم. مردم نسبت به سرقمینشاد  قیدیه جری می کنیم  

تعلا خاقری دارند. فرعود به حیدرت موسی می گوید که ایا می خواهید ما را اق سرقمین  

خودماد خارب کنید؟ با این کار احساسات مردم را تحریک می کرد. همین که شما تردید در 

ی و با این حالت نمی توانی نظام را همراهی دلت ایجاد شددود باعث می شددود که مردد شددو

یعنی ارزش هایی که برای مردم مقدس کنی. این مسداله تحریک احسداسدات مردم است.    

. حیرت امام در جریاد انقلا  خیلی است می گوییم که می خواهند اینها را از بین ببرند

یجاد کنند محکم اق مواضدعشدداد اینجوری بود که در مقابل کسددانی که می خواسددتند تردید ا 

 62وامیستاد. هود 

الاد هم در دنیا خیلی برنامه هست. وقتی جریاد حا می ایدن برای منحرف کردد  جو سازی. .6

مهن مردم و اق ا  گل آلود ماهی گرفتن شروش به جو ساقی می کنیم. نمونه های قرانی مثل 

را پذیرفتند موسی  جریاد فرعود. وقتی موسی قیام کرد و مردم هم وس  میداد آمدند و دین

می خواست مهن مردم را هدایت کند. فرعود گ ت که هر نی کارگر است جمع شود و می 

خواهیم برب بساقیم. این باعث شد مهن مردم تا حدودی منحرف شود. ساختن این برب بلند 
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 رمرتبه مهن مردم را گمراه کرد. فرعود به عنواد نمونه کبوتری که در حا  پرواق بود را با تی

 قد و گ ت که خدای موسی را کشتم.

نیز کونکی را که اصلا در جریاد حیرت مریم به عنواد مثا . شایعه یعنی  شایعه  راکنی. .7

 واقعیت ندارد بزرگ کنی و اد را پصش کنی.

 و جعل اهلها شیعا.تفرقه افکنی. .8

می گویند قرف منع ف است. کسی که می گوید حالا سصت گیری نکن و  سبازش کاری.  .9

شرابی هست تو هم بصور. اگه با اینها راه نیاید می گویند نقدر ادم خشکی هستی. ودو  حالا

 لو تدهن فیدهنود. 
  
  

 جلسه ششم

Tuesday, March 09, 5902 
0:01 PM 

  
 بسم الله الرحمن الرحیم

  .برای اینکه اعانه را خو  ب همیم اص لاحات مشابه آد را هم بایدخو  ب همیم 

 برای گناه دیگری مهیا می کنی که به این معین می گویند. در اعانه قمینه را 

    سدب : مثلا شدما فرک کنید که اومدی اینجا یک حیوانی را بسته اند و شما نن اد را اقاد می کنی و این

شددما می شوی و آد حیواد  سببب حیواد می رود در قمین مردم و محصدولاتش را اق بین می برد. اینجا  

  جرمش باالاتر اق مباشر است. مثلا یک پزشکی یک دارویی را تزریا می کند می شدود. اینجا سب  مباشر

که به هر کا می قند نشدددم هایش نمی بیند. اینجا اد کسدددانی که اد دارو را وارد کرده اند و در ایراد 

پصش کرده اند سب  است. آد کسی که وارد کرده معین است. پزشک می نویسد و پرستار تزریا می کند 

 ین است که پرستار نمی داند. به پزشک سب  می گویند ولی پرستار مباشر است. و فرک ا

   باشد اعانه می شود. شما که به ایشاد ناقو داده ای  عاقلِ مصتار فرق سدب  با معین نیسدت؟ اگر واس ه

ه عاقل اگر واس معین می شدوی. ایشداد می تواند تصدمیم به قتل بگیرد یا می تواند مرتک  قتل نشدود.     

که مقصدر اصدلی معاد است. من به شما اسلحه می دهم و شما یک    ار باشدد معین و معاد می شدود  مصت

فردی را می کشدی. معین و سب  یک قرف و معاد و مباشر هم یک قرف. در معین و معادن معاد اقوی  

اسدت ولی در سدب  و مباشدرن سدب  اقوی است. در معین و معاد)به ترتی  کسی که اسلحه می دهد و     
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که با اد کسدی را می کشدد( در حالتی اسدت که معاد عاقل و مصتار باشدد. در سب  و مباشر مثل     کسدی  

حالتی که شما قنا  اد حیواد را اقاد کنین مباشر یا عاقل نیست و یا مصتار نیست که در این حالت سب  

وی تر ق اقوی اسدت. اگر واسد ه یا عاقل نیست یا مصتار نیست این حالت سب  و مباشر می شود. سب   

 است و مجاقات وی هم بیشتر است. 

 :مقدماتی را فراهم می کنی که گناهی صورت گیرد. مثلا می گوید می خواهم شرا  درست  مقدمه حرام

کنم ایا انگور فراواد داری؟ می گوید بلی. این مقدمه حرام می شددود. مقدمه حرام فرقش با انها اسدداسددی 

می المقدمه را یک ن ر انجام می دهد. ولی در سددب  و مباشرن اسدت. در جایی بکار می رود که مقدمه و  

مقدمه و ذی المقدمه توسببا یک نفر سددب  را یک ن ر و مباشددر را هم یک ن ر دیگر انجام میدهد. پا 

به قور قبیعی مقدمه حرامن حرام نیست. در اهل سنت اص لاح سد مریعه و فتح مریعه  انجام می شبود. 

 مثل تقسیم بندی ابن قیم: سد ذریعه دارند.

 . مثلا می گویند شرابی که منجر به سکر می شود. مقدمه ای که فق  منجر به حرام می شود .0

 مثلا بیعی که به قصد ربا است.  مقدمه ای که فی حد ماته مشکل ندارد ولی قصد حرام می کنیم .2

و م سددده آد بیش اق مقدمه ای که فی حد ماته مشددکلی ندارد ولی غالبا منجر به حرام می شددود   .3

مثل پا قدد خانم ها محکم روی قمین. در هر قمانی خانم ها یک جوری خود  مصددلحت آد اسددت

نمدایی می کنند. حالا قدیم ها خانم ها خلصا  به پایشددداد بود که با قدد پایشددداد به قمین باعث  

 ثل الاد که تکتحریک دیگراد می شددند. با این کار باعث می شود که غالبا منجر به حرام شود. م 

خوانی خانم فی حد ماته مشکلی ندارد. ولی نود غالبا منجر به فساد می شود می گویند که مشکل 

 دارد.

 .این سه مورد حرام است 

قدمه ای که فی حد ماته مشدکلی ندارد)به صورت خانم و دستش نگاه کند و البته در صورتی که  م .4

. مثل شود و مصلحت آد بیش اق م سده استهمراه با شدهوت نباشدد( و گاهی منجر به حرام می   

 نگاه به مصتوبه.یعنی شما رفته ای خواستگاری و به خانم نگاه می کنی. این حلا  است. 

  .این یک مورد حلا  است 

 ادله حرمت اعانه 

o تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاام و العدواد. واژه ها که روشن است. گاهی ایه قران .

هستی و یک کار خیر می کنی یا گاهی قمینه را برای کار خیر فراهم می کنی. این تعاود در  خودت
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بر می شود. انساد در قندگی اش یا باید کارخو  کند یا قمنیه را برای کار خیر دیگراد فراهم کند. 

. می کنیادم مومن این ننین است. یا شما خودت گناه می کنی یا قمینه را برای گناه دیگراد فراهم 

کسی که واس ه قنا می شود این اعانه است. ت اوت بین اام و عدواد که گ ته اند اام یک گناه است 

 ولی گناه هایی که تعددی به دیگراد همراه اد باشد عدواد گ ته می شود. 

 .لا تعاونوا نهی، ظاهر در حرمت است. همانتور که امر ظاهر در وجوب است.  دلالت ایه 

 لت ایهاشکالات بر دلا 

بداتوجده بده اینکده تعاونوا دلالت بر وجو  ندارد پا لا تعاونوا هم دلالت بر      .1

حرمت نیسدت)قرینه وحدت سیاق(. یعنی امر راهر در وجو  و نهی راهر در  

حرمت ولی اگر قرینه ای داشدددته باشدددیم می توانیم اق این راهر نتیجه دیگری 

 عاود بر بِر واج  نیست پابگیریم. اینجا می گوید که به قرینه صددر آیه که ت 

 لاتعاونوا هم دلالت درحرمت ندارد. 

 :جوابی که به این اشبکال می دهیم این است که برر را که   جواب اول

می گویی لا تعاونوا دلالت وجوب ندارد  ون بر یک حقیقت مشکک 

اسببت ولی اثم در هر صببور  اسببت حرام اسببت. بر یک مرتبه اش 

مستح  است و یک مرتبه اش واج  است. اثم مرات  ندارد و در هر 

دی نداده اند. بر مرات  صبور  گناه است. این جواب را اقای بجنور 

دارد ولی اثم مراتب  نبدارد.این که تعاون بر برر در همه موارد واج    

 نیست بدلیل مشکک بودن و ذو مرتبه بودن برر است. 

 .قرینه وحد  سیاق در جایی است که یک جمله و افعال  جواب دوم

 آن هر دو امر یا هر دو نهی باشد.  

است.  مشبارکت با  ت اعل و هماد معنای  غیر اق اعانه اسدت. تعاود اق  تعاون .2

. قراد می یه قران می خواهد بگوید که مشببارکت نکنید نه اینکه اعانه نکنیدا

خواهد تعاود را بگوید و نه اعانه را. مشددارکت یعنی باکمک هم گناه کنیم ولی 

اعانه یعنی من قمینه را مهیا کنم. مشارکت حرام است. ایه نارر به اعانه نیست و 

 کت را می گوید. مشار
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 :آقبای بجنوردی این را گفتبه اند. یک وقت ختاب تعاونوا به    جواب

یک شخص است که حرف شما درست است ولی اگر ختاب تعاونوا 

به همه افراد جامعه مربوط باشد. مثپ مجموعه اعانه ها تعاون می شود 

مثپ به شببما می گویم که در درس خواندن با هم همکاری کنید. در 

اله اگر بخواهیم اعانه داشته باشیم مشارکت می شود ولی اگر یک مس

در دو امر باشببد این تعاون هسببت ولی مشببارکت نیسببت ولی اگر  

موضبوع یک امر باشدمشارکت می شود. گفته مردم همدیگر را یاری  

کنید. در یک مسباله من به شبما کمک می کنم و شببما در مساله ای   

ت به موضببوعا  متعدد تعاونوا دیگر به ما کمک می کنید. اعانه نسببب

 می شود. ختاب نسبت به امور مختلف است نه یک فعل. 

   
  
  

 جلسه ه تم

Monday, March 01, 5902 
09:09 AM 

  
 بسم الله الرحمن الرحیم

 قاعده اعانه 

o  روایت در مورد شدددرا  داریم که فرموده اند که پیامبر در مورد خمر ده دسدددته را لعنت کرده اندی

کاردن نگهبانشن آ  می دهدن کسی که می خوردن ساقین کسی که شرا  را حمل می  کسی که می

کندن محمولی که شدرا  در آد نگه داری می شودن کسی که می فروشدن کسی که می خرد و کسی  

 که اق این راه پو  در می اورد.

o .قبح  هر نیزی که مقبوک مولی اسددت باید ترش شددود. عقل انسدداد مسددتقلا این را حکم می کند

مسدداعده به آنوه مبقوک مولی اسددت. مبقوک هماد گناه و مسدداعده اعانه می شددود. این جزچ    

 مستقلات عقلیه است.

o این هم ادله ای که در مورد قاعده داریم 

o م اد ت صیلی قاعده 
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  .نقش دو مپک مهم در تحقق اعانه 

را داشددته منی که می خواهم این کار را انجام دهم و گناه دهم باید قصددد گناه  قصببد .1

باشدم و گناه هم در بیرود رخ دهد. شما ناقو می دهی به یک ن ر که کسی را بکشد.  

یک موقع هم به همه ناقو می فروشی و قصد بدی نداری. یک عامل مهم برای تحقا 

 اعانه قصد شماست. 

. حالا شددما ناقو را فروختی. قتلی رخ داد یا نه؟ وقتی این رخ دهد عواملی تحقا اام .2

می   هار قسببمتهم که دخالت داشددته اند اینها اام هسددتند یا نه؟ بر اسددان این دو 

 شود.

   قصددتتحقا اام. یعنی من ناقو می فروشم که ادم بکشی و شما هم این کار را

ینجا اعانه صورت گرفته و معین انجام می دهی. این قدر متیقن قاعده اسدت و ا 

 گناه کار است. 

  عدم قصدتعدم تحقا اام. من به شما انگور می فروشم قصد تولید شرا  ندارم

 شما هم شرا  تولید نمی کنی. 

    قصددتعدم تحقا اام. من به شدما انگور را برای تولید شددرا  می فروشم ولی

شص  اعانه کرده یا نه؟ شدما به هر دلیلی نمی توانی شرا  تولید کنی. ایا این  

اینجا نظرات مصتلف است. بعیی گ ته اند که عدم تحقا اعانه است ولی تحقا 

ی خواهد گناهی را می باشد. تجری یعنی این است که انساد خودش م تجری

که به این تجری می گویند. همه قمینه های تحقا  مرتک  شود ولی نمی تواند

م رخ نمی دهد. ایا متجری مسدددتحا عقا  را فراهم می کند ولی به هر دلیلی اا

اسدت یا نه باق نظرات مصتلف است. شین انصاری می گوید که مستحا عقا   

نیسددت. یک عنصددر مادی داریم و یک عنصددر معنوی که هر کدام محقا نشددود 

مستحا عذا  نمی شود. این نظر شین انصاری است. علی الظاهر شین انصاری 

فقه می گوید که ق قر  خدا دور می شدددود. هم می پذیرد که ننین ادمی هم ا

. درتحقا گنباه نکرده ولی از جهت اخپقی در درگاه الهی سببقوط می کند 

تجری هم پا بعیددی می گویند اسددتحقاق عقا  و یا عدم اسددتحقاق عقا    

اسدت. بعیدی هم گ ته اند تحقا اعانه اسدت همین که اعانه داشددته باشی شما    
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اصلا انجام مقدمات حرامن حرام است. اق  معین هسدتی و نظر سوم این است که 

 با  اینکه فی حد ماته محکوم به یک حکم فقهی است.

   عدم قصددتتحقا اام. شما قصدت گناه نیست و داری کاسبی می کنی و انگور

می فروشدی و به هر کسدی اجاره می دهی. مثلا ماشینت را می دانی اگر به این   

ی کند و شما هم این کار را دوست فرد بدهی با این ماشدین حمل مواد مصدر م 

نداری و حرص پو  داری. اینجا نظری اسدددت که اقای بجنوردی می دهد این 

 بعضی هم گفته اند که اعانه صادق استاسدت که اعانه محقا نشدده اسدت.    

گاهی فعل معین جزو علت بعیددی ت صددیل قا ل شددده اند. اینها می فرمایند که 

ا می شود. یعنی نی؟ یعنی مثلا ه آام محقتامه تحقا جرم اسدت و بعد اق اراد 

فرک کنید که من عصبانی شدم دنبا  نیزی هستم که به سر فردی بزنم و یک 

فردی نو  را به من می دهد. امااگر فعل معین جزو مبادی تحقا جرم باشدددد 

یعنی معد باشددد نه اینکه علت تامه باشددد. شددما می خواهی یک جایی را اتش  

ا را هم داری و کافی اسددت یک جرقه بزنی. اینجا فعل بزنی نو  و بقیه نیزه

شدما اعانه اسدت. اما اگر نه من دارم انگور را می فروشم و انگور را فروختم و   

قرف مقابل گ ت این انگور خو  بود و خو  اسددت که با اد شددرا  درست 

کنم. اینجا دیگر عدم تحقا اعانه است. حالا دقت کنید اقای بجنوردی می گوید 

جزو علت تامه اسدت می داند که جرم محقا می شود. پا ایا می توانیم   وقتی

ننین ت صدیلی به این شدرح بدهیم؟ که عدم قصدت عدم علمتتحقا جرمدعدم   

اعانه و عدم قصددتعلمتتحقا جرمداعانه می شود. ایا این درست است؟ )البته  

بحث  اشاین فرضیه استاد است که به گ ته ایشاد باید روی درست یا نادرستی 

 شود(. علم یعنی می داند که می خواهد نه کار کند. 

  
  

 جلسه هشتم

Monday, April 91, 5902 
00:91 AM 

  
 بسم الله الرحمن الرحیم
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 قاعده الزام 

o  این قاعده فق  نارر به رواب  امامیه و اهل تسدددنن اسدددت. قاعده ای در جهت برقراری ارتباط بین

 امامیه و اهل سنت است.

o م اداجمالی 

    اهل تسدنن در بعیدی موارد فقهی با امامیه ساقگاری ندارند. مثلا نماق را نگاه کنید می بینید

که با امامیه ت اوت دارد. مثلا بسددم الله را یواش می گویند. آنهایی که این کار را مدیریت می 

ق قلاکرده اند اولات امرشاد بوده اند. که برای تثبیت حکومت این کار را کرده اند. مثلا در 

و اقدواب عکا مدا عمل کرده اند. ما در اقدواب می گوییم که برای اقدواب مرد و قد نیاق به  

شاهد ندارند. ابوتا نیاق به شاهد ندارند. یعنی دو تا شرای  داشته باشند اگر دختر باکره هست 

امد پدر را داشدته باشد. وجود شاهد شرط نیست ولی در قلاق وجود شاهد شرط. اگر صد  

ر تومن به شما پو  بدهم اگر شاهدی نباشد نمی توانم اابات کنم. این ابوتا رخ داده ولی هزا

نمی توانم اابات کنم. در قلاق باید دو شددداهد باشدددند که اابات کنند که این قدن همسدددر  

شماست. اگر دو شاهد نباشند این قلاق رخ نمی دهد. اهل تسنن عکا این عمل کرده اند. 

میه یک مردی خانومش را قلاق داد و شاهد نداشت این قلاق رخ نداده بر اسان مبنایی اما

و هم نناد این قد همسددر آد مرد اسددت. در بحث عبادات هم هسددت. نمونه ی دیگر که   

اختلاف داریم در ارث است. یکی مساله قو  و تاسی  است. اهل تسنن می گویند اگر ارث 

د. ما می گوییم که یک فرک و یک رد داریم. قیداد بیاید اینها می گویند به اقوام پدری بدهی 

دختر اگر تنها باشددد نصددف را فرقند می برد و نصددف را ردّد. آنها می گویند که یک جایی 

ممکن اسدت کم بیاید یا قیاد بیاید. ت اوت دیگر این است که ما قبقه او  و دوم داریم ولی  

ک قبقه گذاشته اند در حالی که ما آنها همه را در یک قبقه آورده اند. خواهر و دختر را در ی

دختر را در قبقه یک و خواهر را در قبقه دو قرار می دهیم. برای خانم ها یک هشدددتم ارث 

وجود دارد و فرک شداد اابت اسدت. یک اختلاف هسدت که یک هشتم کل ما ترش یا یک    

اق و وضو هشدتم هوایی.؟؟؟ در ارث و نکاح و روقه به عنواد مثا  اختلاف نظر داریم. در نم 

هم اختلاف داریم. در معاملات هم اختلاف داریم. ربا که اختلافی داریم که اهل تسدددنن می 

گویند ربای کم مشدددکلی ندارد ولی ما می گوییم که کم و قیاد آد ت اوتی ندارد. در مسددداله 

عاریه اختلاف داریم که ما عاریه)نیزی که قرک می گیریم و اسدددت اده می کنیم ولی ودیعه 

سدت که اق آد امانت اسدت اده نمی کند( در راسدتای است اده تلف شود ضامن نیست به    این ا
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شدددرقی که افراط نکرده باشدددد. مثلا اگر موتور قرک کرد ولی آد را ق ل نکرد و دقد برد 

ضامن است ولی اگر موار  بوده و افراط نکرده ضامن نیست بشرط اینکه شرط ضمن عقد 

ظر فقه ما استثنا شده و ضامن است. آنها می گویند که عاریه نشدده باشد. در قلا و نقره اق ن 

ضامن نیست الا در اشیا صقیره. مثلا انگشتر به شما دادم گم شد ضامن هستی ولو اینکه قلا 

و نقره هم نباشد ولی در اشیا بزرگ ضامن نیستی. اختلاف دیگر در قاعده خیار است. التلف 

حیوانی به شددما فروختم و مشتری سه روق حا فسن  فی قمن الصیار من ما  من لا خیار له.

دارد. خ  این گاوی فروخته اسدت. کی لا خیار له است. بایع لا خیار له است. مشتری حا  

فسدن دارد تا مدت سده روق. ولی بایع حا فسن ندارد. در مدت سه روق حیواد تلف شد اق   

ی داند. به شددرقی که مشترجی  بایع رفته اسدت.  یعنی باید پو  حیواد را به مشددتری برگر 

افراط و ت ری  نکرده باشدد. باید بایع پو  را به مشتری بدهد. این نیزی است که فقه ما می  

گوید و اهل تسدنن قا ل به این نیسدتند. ما اختلافاتی با اهل تسدنن در مسا ل مصتلف داریم.    

می کنند و  قماد قدیم هم بعیدی شدهر ها هسدتند که اهل تسنن و شیعه در کنار هم قندگی   

مشدددکلی هم ندارند. این اختلافاتی که پیش می آید نکار کنیم؟ مثلا بایع اهل تسدددسدددن و 

مشتری امامیه است. بعد گاو می میرد به قانود اهل تسنن عمل کنیم یا شیعه؟ ما با اهل تسنن 

در حوقه هایی اختلاف داریم و رواب  هم داریم باید نکار کنیم؟ م اد اجمالی این اسددت که 

گر عمل به قانود اهل تسدنن منافعی را برای امامی را به دنبا  داشت می تواند فرد عامی را  ا

به آد الزام کند. در مسدداله ارث. یک ن ر خدمت امام آمده و سددوا  کرده گ ته من یک اقایی 

مرده اسددت و یک دختر و خواهری دارد. این خواههر اق امامی اسددت ما نکار کنیم؟ ایا می 

رث را بگیرم یا نه؟ این خواهر هم خواهر ابوینی است. امام فرمودند که دختر توانم نصدف ا 

کل ارث را می برد و به دختر نیزی نمی رسدددد. آد مردی که مرده اهل تسدددنن اسدددت. و  

خواهرش مومن شددیعه اسددت. یعنی آنها قبا قانود خودشدداد باید نصددف ارث را به دختر   

ک کنیدکه حالت برعکسددش باشددد. فرک کنید بدهند. امام فرمودند بگیر و نوش جانت. فر

کسی مرده که سنی است که دختر امامی و خواهر سنی دارد.در این حالت نصف را به خواهر 

می دادند.  حالا که خودشاد می دهند و قا ل به این هستند نگو حرام است و حا من نیست. 

ر میکند؟ این حا  سدوا  این اسدت که اگر دختر شدیعه باشدد و خواهر سنی حکومت نکا    

سدوا  باید بررسدی شود. این مساله مستندش فق  روایت است و آیات قرآد نداریم و فق    

 یک نیز تعبدی است و بر اسان دستور ا مه عمل می کنیم. 
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   روایت دیگر در مورد مسداله اقدواب است. در مورد اقدواب گ ته که یک آقای سنی است که

خاقر همین اق نظر فقه ما باقل اسددت و هنوق   خانمش را قلاق داده و شدداهد نداشددته بن  

قوجیت برقرار است. ولی خانم خودش را م لقه می داند. امامی می تواند با این قد اقدواب 

کند یا نه؟ گ ته اند که می تواند. می گویی که نود قبا قاعده شما این قدن همسرت نیست 

 کر کردیم. پا مرد شیعه می تواند با وی اقدواب کند. پا دو روایت م

o دلیل قاعده 

الزموا اق فعل هایی است که دو م عو  دارد. خودشاد را  الزموهم بما الزموا به ان سهم. 

 ملتزم می دانند شما هم آنها را التزام کنید.

تتزوب اقدواب با همسدر م لقه اهل تسنن اق قریا قلاق بدود شاهد. امام فرمودند که   

 . لا تترش المراه بقیر قوب

  
 ت صیلیم اد  .3

i. یکی مساله تعمیم قاعده به 

راب ه کافراد با مسددلماناد. آیا می توانیم اق قاعده الزام اسددت اده کنیم؟ فرک کنید که   .0

اقدواب با خانوم مسدددیحی که همه موقت آد را جایز می دانند ولی دایم محل اختلاف 

اقدواب اسددت ولی قد نمی تواند بامرد کافر اقدواب کند. یک خانمی با آقای انگلیسددی 

کرده اسدت و قبا قانود خودشداد قد را قلاق داده است. شما می توانی با این خانم   

 اقدواب کنی؟ هماد نیزی که برای اهل تسنن گ ته ایم برای ک ار هم هست. 

مسدداله دیگر که در راب ه با ک ار هسددت مثلا فرک کنید که اق نظر ما بهره پو  حرام   .2

ه هنوق هم داریم این بود که پو  هایی که بلوکه است یک دعوایی اوایل انقلا  بود ک

کرده ند اق قماد شداهن به ما نمی دهند ن هر دفعه ای هم یک مساله سوری درست می  

کنندد و می گویندکه اق ایراد قل  کاریم و اق این پو  ها بر می داریم. اگر یک قمانی  

ما حرام اسدددت. می  اگر بصواهند برگردانند باید بهره شددداد را بدهند ولی قبا قانود

توانیم بگیریم. مدا حا ندایم ربا به ک ار بدهیم ولی می توانیم قیاده اق ک ار بگیریم. اق  

با  قاعده الزام هم می توانیم بگیریم. برای تعمیم به ک ار به دو دلیل تکیه شددده. یک 

روایتی داریم که گ ته یجوق علی کل می دین ما یسددتحلود. آقای بجنوری این روایت 

ا اینجوری ترجمده کرده که بر علیه آنها نافذ اسدددت. یعنی ین ذ علیهم. نیزی را که  ر
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خودشاد حلا  می دانند می توانی اق آد است اده کنی و به اهل ک ار تعمیم دهی. دلیل 

دوم اسدددتناد به تعلیل میل روایت دوم)تتزوب لا تترش المراه بقیر قوب(. پا با ک اری 

جدا شدده باشدند منظور قد کافر استن مرد شیعه می    که هم که قبا قاعده خودشداد 

تواندد با ننین قنی اقدواب کند. یک حکمت داریم و یک علت. بعیدددی وقت ها در  

روایت ها لانه ها که می آید بعیدی حکمت و بعیی علت را بیاد می کند. آنجایهایی  

جمعا هشت که علت است را می توانیم تعمیم دهیم. مثلا در نماق مسافر می گویند که 

فرسن شود مسافت شرعی شود. وقتی سوا  می شود که این هشت فرسن نرا مسافت 

شرعی قرار گرفته جوا  داده می شود لانه اشتقل یوما. گ ته اند نرا خانم باید بعد اق 

قلاق عده نگه دارد؟ سده بار باید حا ض شدود. حالا وقتی خانم در حالت عده است   

وقتی حامله می شدوند این عادتشداد ق ع می شود.   معلوم می شدودکه حامله نیسدت.   

بصاقر این یکی اق علامت ها برای حامله شددد ق ع شددد حیض اسدت. سه دفعه را    

شدرش گذاشدته اسدت که یقین حاصدل شدود که اق شدوهر سدابا حامله نشددده . برای        

جلوگیری اق اختلاط میاه. علت حرمت خمر اسددکار اسددت. حالا فقها می گویند اگر  

حکم دایر مدار علت است ولی دایر مدار حکمت نیست. پا در این قسمت  علت آمد

کیلومتر هم رفتی نماق شما شکسته  45بالا لانه اشتقل یوما اگر حکمت گرفتی بیش اق 

می شود ولی اگر علت بگیریم شکسته نمی شود. این ت اوت پیدا می شود. اینجا آقای 

اینجا حکمتش را بیاد می کند. نود بجنوری نظرش این است که لا تترش بقیر قوجه 

صدد در صدد نیسدت. ما با آنها اقدواب می کنیم ولی سنی ها که این کار را نمی کنند.    

یکی اق معیار هایی که برای تمیز حکمت وعلت اسددت این اسددت که تشددصی  علت 

برای عرف راحت اسدت ولی حکمت این ور نیست. می گوییم نرا این آقا می میرد؟  

ت و انسدداد ها هم میمیرند. علت ها همیشددگی ولی حکمت ها قالبی نود انسدداد اسدد

هسدتند. مثلا حکمت نرا  قرمز این است که تصادف نشود و شما می توانی در نیمه  

شد  که خلوت اسدت رد شدوی. وقتی نیزی علت شدد موضوش می شود و باید اگر     

کم باشد خمر حرام است بتوانم آد را تشصی  دهم  اگر قرار باشد نیزی موضوش ح

 که تشصی  آد سصت باشد قرار دادد حکم برای این موضوش لقو است. 

a.   مدا یک الزام و یک التزام داریم. الاد در الزام بحث می کنیم. ایا راجع به قوانین

ک ار التزام هم داریم؟ در بعیددی روایات داریم که برای هر قومی نکاحی دارند 
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راین همسر فرق می کند. گ ته اند و بین قد و دوست ت اوت قا ل می شوند. بناب

به نظر اسدددتاد این قاعده می خواهد التزام را بگوید نه الزام را. این نظر اسدددتاد 

اسدت. به نظر استاد لکل قوم ما یستحلود این می خواهد التزام را بگوید. التزام  

اق قرف ماست که مثلا شما باید به نکاح ک ار ملتزم باشی و نگویی که اینها قد 

وهر نسددتند. ولی الزام این اسددت که قوانینی که آنها بهش عمل می کنند و و شدد

ن عی برای شما دارد و آنها هم خودشاد را ملزم می دانند که به شما بدهند شما 

 آد را قبو  کن. 

b.    می گویندد هر روق یدک مقداری میوه برای امام می خریدند و می اوردند ویک

ر خریدید گ تند نود ارقاد بود امام روق بیشدددتر خریدند امام گ ت نرا بیشدددت

 فرمودند که حالا که ارقاد است برو بقیه شو پا بده که دیگراد هم بصرند. 

c.  :موارد ت با قاعده 

i.  .یکی تعصی  بود 

ii. دومی قلاق بود که گ تم 

iii.  .بعد آمده اند در حوقه معاملات که برای شما ملمون است مثا  می قنم

یک حیوانی را اق سددنی خرید. در مدت گ ته اند که این مثا  او  احدها. 

سده روق تلف شدد. بایع باید پو  حیواد را به شما برگرداند. اد کسی که   

خیار ندارد بایع است. قبا مذه  خودش باید این حیوانی که تلف شده 

اق جی  مشدتری رفته است. بایع امامی است. مشتری سنی است . اق نظر  

برگرداند. مصال ین می گویندکه  فقه ما بایع ضددامن اسددت و باید پو  را 

حیواد اگر در دسدت شدما تلف شود خودت مسئولی. کل مبیع تلف قبل   

قبیده فهو من ما  بایعه. من یک نیزی به شددما فروختم و هنوق به شما  

تحویل نداده ام این اق جی  فروشنده رفته است. این آاار فقهی دارد. مثلا 

یی آد را می قنند. این را اگر جنا اق خارب خریدی و در راه دقداد دریا

تحویل گرفتیم و در کشدددور خودماد دقداد دریایی آد را قدند مسدددئو  

خودمانیم ولی اگر هنوق تحویل نگرفته باشیم فروشنده مسئو  است. بعد 

اق اینکه قبض شددد مبیع قبا قانود اهل سددنت مشددتری مسددئو  اسددت.  

 بنابراین برای 
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iv.  سنی باشد ایجا قبا قانود خود آنها اق حالتی که مشتری امامی باشد بایع

جی  مشدددتری می رود ولی اق نظر ما اق جی  بایع می رود و اینجا الزام 

 نیست.

v.  بایع امامی و مشتری سنی است. اگر جنا اق بین برود ما ملزم نیستیم که

 پو  را به مشتری بدهیم. 

    ه امام هم به قاعده کشور دیگر ملتزم مثالی که برای امام قده شدده بصاقر این بوده که نشداد داده شدود ک

 بوده اند. 

  

  
  
  

 جلسه نهم

Monday, April 59, 5902 
09:09 AM 

  
 بسم الله الرحمن الرحیم

 قاعده صحه یا اصل صحت 

o دو تا قاعده هست  

موضدوش این قاعده شدبهات موضددوعیه است. اعم اق حوقه    اصدل صدحت فی فعل)مسدلم(.    .0

معاملات و عبادات اسدت. نارر به افعا  دیگراد است. کسی دارد کاری انجام می دهد و من  

نمی دانم درست انجام داد یا نه باید بگوییم که درست انجام داد. ت اوت بین صحت و حلا  

یا نمی کنه این شددامل اصددل صددحت نمی و حرام هم داریم. مثلا این که داره غیبت می کنه 

آد نیزی که شدامل این قاعده می شود این است که عمل دیگراد را حمل بر صحت  شدود.  

. یعنی اینکه فردی داره کار حرامی کنیم. شددامل حلا  یا حرام بودد فعل دیگری نمی شددود 

که فعل انجام می دهد یا کار حلا ؟ نمی شدود اینجا اصالت صحت را جاری کرد. آد جایی  

هست را حمل بر صحت کنید. در حوقه عبادات جاری می شود.  منشا اثردیگراد برای شما 

یکی داره نماق میت می خواند. درسدت خواند یا خواند. اگر درست خواند اق شما ساق  می  

شود ولی اگر باقل بوده اق شما ساق  نمی شود نود واج  ک ایی است. اینجا باید حمل بر 
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قایی داره یک حیوانی را تزکیه می کند. یک آدم مبح شدددرعی کرد. مبح یک آصدددحت کنی. 

شدرعی هم شدرای ی دارد. روبرو قبله باشدد و مابح مسدلماد باشد و بسم الله بگوید. در این     

صدورت گوشدت حیواد حلا  می شود. حالا شما شک کردی که گوشتی که در باقار هست   

این قاعده خیلی وسیع  اله الصحه جاری می شود.این موارد را رعایت کرده اند یا نه اینجا اص

م ادش این اسدت که عمل دیگراد که برای فرد منشددا اار اسددت حمل بر صحت می   اسدت. 

اگر یقین داشته باشیم که اشتباه انجام داده صدحت نه حلا  بودد. دیگراد نه خودت.   شدود. 

که دیگری درست  است اینجا دیگر اصاله الصحه جاری نمی شود. اینجا همه اش شک است

اگر هم شدک داشدته باشدی جستجو نیاقی نیست. اق این عمل دیگراد قاعده     انجام داد یا نه.

اگر این عمل را نسبت به فعل خودمان در نظر فرا  خارب می شدود. قاعده فرا  نیسدت؟   

مثلا نماقت تمام شدد بعد شک می کنی که وضو داشتی یا نه   بگیریم قاعده فراغ می شبود. 

را  است. قاعده فرا  نارر به فعل خودم است ولی اصاله الصحه نارر به فعل دیگری. اینجا ف

قاعده فراغ باید بعد از عمل باشبد ولی اصاله الصحه می تواند در حین عمل هم جاری  

قاعده تجاوق هم در حین عمل است که اگر در حین نماق وارد جزیی شدی و در جزچ  شود.

 رد شوی. قبلی شک کردی اینجا هم باید 

کمتر در کت  فقهی ما م رح شده است و قاعدتا اولی  اصداله الصحه فی العقود والایقاعات.  .2

. مصت  موضببوع این قاعده شبببها  حکمیه اسببت در کت  فقهی ما م رح می شددود. 

 معاملات است. 

   .مثلا در مورد خمر یک شدبهه موضدوعیه و یک شبهه    شببها  موضبوعیه و حکمیه

ضوعیه یعنی می دانم که خمر حرام است ولی نمی دانم که این حکمیه داریم. شبهه مو

ررفی که اینجاسدت خمر هسدت یا نه. شدبهه حکمیه این است که مثلا سوا  برایماد    

ایجاد می شود که خمر حرام است یا حرام نیست؟ اینکه حکم غنا نیست و ما هوالقنا 

 هر دوی اینها حکمیه است. 

o مدرک قاعده 

 روایا :  .1
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  امر بردار مومنت را حمل بر احسن کن. روایت داریم که ک الی احسنضب  امر اخی .

ن ر گ تنددکده این کدار خلاف را کرده اسدددت ولی خودش گ ت نکردم اقش     71اگر 

 بپذیر. 

  :)اذَِا اتَّهَمَ المُؤُمنُِ اَخاهُ اِنماثَ الایمانُ منِ قَلبرهِ کَما ینماثُ المِلحُ »قال الصببادق)ع

اگر مومن به بردارش تهمت بزند ایماد در دلش آد قوری آ  می شددود که  فیِ الماءِ.

 نمک در آ  حل می شود. 

  آیا این روایا  می تواند دال بر اصبباله الصحه باشد یا خیر؟ اینجا ناظر به احکام

تکلیفی و اخپقی اسبت نه احکام وضعی.  ت نمی تواند ناظر باشد به نظر استاد.  

 ند. استاد روایا  را رد کرد

 سیره عقپء .2

    .مهمترین دلیل از کتاب آقای ایروانی این اسبت که به سبیره عقپ استناد می شود

اگر همه عقپی عالم به مساله ای عمل کنند و شارع هم آن را رد نکند مشروعیت 

آن اثبا  می شود. یک سیره در بین عقپی عالم بوده و در همه عالم است).سیره 

ام می دهند. سببیره متشرعهد در بین عقپ مسباله ای اسبت که همه عقپ آن را انج  

متشرعین این مساله رخ داده است. مثپ اینکه حلقه دست می کنند سیره عقپ است 

ولی اینکه انگشتر عقیق دست می کنند شیره متشرعه است. برای حجیت سیره عقپ 

 سه مبنا هست(. 

 .بعضی گفته اند که امضای شارع باید باشد. شارع باید این را امضا کند 

  بعضی گفته اند که عدم ردع کفایت می کند. که در عدم ردع کفایت دو نظر

هسببت. یکی احراز عدم ردع و دیگری عدم احراز ردع می باشببد. این دو  

 برای حجیت سیره عقپ مبنا هست. 

 یزی که باعث اختپل نظام شود یک قاعده فقهی اسدت که اص یادی است.   اختپل نظام. .3

 ه است. از نظر شارع تایید نشد

محتمل المدرکیه  می گویند مدرکی است و ارزش زیادی ندارد.بعیدی آورده اند.   اجماع. .4

اسدت. اجماعی که کاشدف قو  معصوم باشد حجت شرعی دارد. اجماش مدرکی ارقشش به   

محتمل المدرکیه هم مدرکش است. فهم یک فقیه اق یک آیه برای فقیه دیگر حجت نیست. 
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 می دهیم که مدرکی هست نمی توانیم از آن استفاده کنیم. همین است. همین که احتمال

اجماش باید کاشددف قو  معصددوم باشددد. می گویند که اجماش لبی اسددت و باید قدر متیقن   

 بگیریم.

o تنبیها  راجع به قاعده)نکا  مهم( یا مفاد تفصیلی قاعده 

وان د از احراز عناجرای این اصل بع اولین تنبیه و یکی اق مهمترین این است که گ ته اندکه .1

شببما باید عملی را که طرف انجام داده نیاق به توضددیح دارد. می گویند که  عمل اسببت.

موضبوعش برایت احراز شبود بعد که شبک کردی که درست انجام داده یا ،لا، حالا    

اصباله الصحه را جاری می کنی. ولی اگر موضوعش برایت احراز نشود نمی توانی این  

ا : نمی دانی که این آقا)با یک خانم( قرارداد اقدواب می بندند یا می مث اصل را جاری کنی.

خواهندد قرارداد کوه بگذارند؟ اینجا اصددداله الصدددحه معنی ندارد. ولی اگر می دانی که می  

خواهند قرارداد عقد بگذارند ولی نمی دانی که درسدددت انجام داده اند یا نه این جا اصددداله 

صاله الصحه جاری می شود که عنوان موضوع برای ما در جایی ا الصحه جاری می شود.

 مشخص شود. 
اصل فساد یعنی نی؟ یعنی  این اصل حاکم بر اصل فساد است. دومین نکته این اسدت که  .2

یک نیزی جدید می خواهد رخ دهد وقتی شددک داریم که رخ داده یا نه اصددل بر عدم رخ  

دادد اد است. اصل فساد هماد استصحا  حالت سابا است. بیع وقتی رخ می دهد مالکیت 

حاصدل می شدود. این ماشدین که برای من بود شما مالکش می شوی. در نتیجه اینن نقل و    

رخ می دهد. حالا شدک می کنیم که نقل و انتقا  رخ داد یا نه می گوییم اصددل بر عدم  انقا  

اصل اصاله الصحه حاکم بر اصل فساد است و بر آن تقدم از باب حکومت  انتقا  است.

)تقدم در اصو  سه جا بحث می شود. تقدم خاص بر عام که تصصی  می شود. تقدم  دارد.

. تقدم وارد بر مورود که ورود می شود. بعیی که می حاکم بر محکوم که حکومت می شود

گویند این اصدل حاکم است می خواهند بگویند که مقدم است و خیلی دقیا اق ل   است اده  

نمی کنند ولی بعیی هم که می کویند حاکم است منظورشاد تقدم اق با  حکومت است و 

 دقیا اق ل   است اده می کنند(. 
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و این دو اصل در یک رده باشند اصل سببی بر اصل اگر دو اصبل داشبته باشیم   

مسببی حاکم است. در مبارزه بین اصل حکمی و موضوعی اصل موضوعی  یروز 

 است. در مبارزه اصل و اماره، اماره حاکم است. 

 موارد شک: .3
اگر عربی در عقد شرط باشد شک می کنم که عربی گ ت یا  شبک در شبرایا عقد.   .0

نگ ت. یا اگر موالات شرط باشد موالات را رعایت کرد یا نه. اصاله الصحه جاری می 

 شود.

. آیا افرادی که عقد را انجام دادند شرای ش را داشتند یا خیر؟ اصاله شک در متعاقدین .2

 الصحه است.

 یا نبود. مورد مشص  بود  شک در مورد معامله. .3

a.   در تمام این موارد اصدل صحت جاری می شود. ولی اگر بگونه ای باشد که در

 موضوش شک کنیم بعیی گ ته اند که اصاله الصحه جاری نمی شود.

  
  
  

 جلسه دهم

Monday, April 52, 5902 
09:09 AM 

  
 بسم الله الرحمن الرحیم

  اصل صحت 

o  اصاله الصحه فی فعل مسلم. نارر به اعما  دیگراد بود که شک در صحت می کنیم و حکم وضعی

اسدت نه تکلی ی. در معاملات مثل بیع که نمی دانیم شدرای  رعایت شده است یا نه پا اعتنا نمی   

 کنیم و آاار صحت را مترت  می کنیم. 

o  ام.  4فساد می باشد. تنبیه اصل صحت یکی دیگر اق تنبیهاتش این است که علم به صحت و 

حبالت اول. می دانیم که مخاط  ما علم به صببحت و فسبباد معامله یا آن فعل دارد.    .1

اصبتپحا می گویند که مخاط  فاعل می شود، حامل آن کسی که است که داره حمل  

می دانیم که قرف ما وارد به احکام اسدت پا نرا شک می کنیم؟ می   بر صبحت می کند. 
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از این جهت که ممکن اسببت یادش برود و دانیم وارد اسددت ن ور گوسدد ند را مبح کند. 

 علم خودش را درست بکار ببرد شک می کنیم.

حالت دوم. می دانیم که فاعل جهل دارد و به احکام شببرعی مسببلا نیسببت. نمی توان  .2

 حمل بر صحت کرد. 

بر اصالت صحت این حالت حالت غال  اسدت. که حالت شدک اسدت. اصل     حالت سبوم.  .3

اگر درسدت خوانده   شک داریم که نماز میت بلد است بخواند یا نه.بیشدتر در اینجاسدت.   

. اینجا باید حمل بر صحت کنیم. شک داریم باشد اق شما ساق  می شود وگر نهن نمی شود

اگر احکام را بداند درست انجام داده و  که احکام را بلد هسبت یا نه. مسبلا هست یا نه.  

 د اشتباه. پا حمل بر صحت می کنیم.اگر ندان

o  یک وقت هست که حامل با فاعل در مساله ای اختلاف دارند.  بحث اختپف نظر است. ام 5تنبیه

 مثلا فتوای مراجعتاد در مساله ای فرق می کند. اینجا نکار کنیم؟

 .ه قفرک کنید که من معتقدم که در اقدواب باید صی یقین به اختپف نظر داریم. حالت اول

عربی خوانده شدود ولی نظر مرجع دیگری این است که فارسی هم می تواند باشد و به نظر  

 من باقل است. اینجا جای اصل صحت نیست. وقتی یقین به اختلاف نظر داریم. 

 .می دانیم که نظرماد یکی اسدددت. شدددک می کنیم که  حالت دوم. یقین به اتفاق نظر داریم

ر احتمال به ختا و نسبیانی که می دهیم باعث شببک ما می  اینجا بخاطغافل بوده و اینها. 

 شود. محل اصالت صحت است.

 .مثلا من ربای بین قد و شوهر را می گویم  حالت سوم. شک در اختپف یا اتفاق می باشد

اشکالی ندارد نمیدانم که نظر ایشاد هم این هست یا نه. اینجا هم محل اصالت صحت است. 

 لاقم نیست که فح  کنی. 

o  حمل بر صحت سه حالت دارد:ام. گ ته اند  6تنبیه 

  .حمل بر صحت واقعی 

 .حمل صحت عندالفاعل 

 .حمل صحت عندالحامل 

یک آقایی یک کاری انجام می دهد. من می گویم آد نیزی که واقعا شددرعی است را  

انجام می دهد یا آد نیزی که اق نظر خودش یا اق نظر من صددحیح است را انجام می 



 

38 

 

می گویند آد نیزی که مهم اسدت صحت واقعی است ولی منی هم که   دهد؟ آخرش

 ت در واقع تفکیک یعنی واقعا نزد من هم همین ور است.  "درست است"می گویم 

. بر اسان واقعیت نظر می دهیم. می کنیم ولی همه نگاه مان صبحت واقعی اسببت 

این نیزی که مجتهد برداشددت می کند و شددما عمل می کنی یا واقع اسددت یا واقع   

نیست. حالا اینکه شک کردی گوس ند را درست مبن کرد یا نه نه شکی می کنی؟ در 

واقعن عندال اعل و عندالحامل. حالا حمل بر صددحت واقع می کنیم ولی می گوییم آد 

 ل انجام می دهد و من برداشت می کنم اینها هم صحت واقعی است. نیزی که فاع

o  آخرین بحث در اصل صحت این است که اصل صحت اماره است یا اصل؟ 

  ت اوت این دو این است که اماره رنی است و اصل در رنود عدم حجیت است پا باید در

گر ی باشد.اآد جعل حجیت باشدد حجیت قرق رنی عرضی است و باید متصل به قرق یقین 

 وصل به دلیل ق عی شد حجیت رنی ها هم ق عی می شود. 

آن جایی که شببارع برای اماره جعل حجیت کرد مرادش این بود که شببما را به واقعیت 

ممکن شدما به واقع برسی یا نرسی. پا شارش که برای شما بینه را حجت قرار داد   برسباند. 

 ف این بود که شما به واقعیت برسی. ممکن است شما به واقعیت برسی یا نرسی ولی هد

اصل طهار  به شما نمی گوید که این نجت است  اصول عملیه برای رفع حیر  است.

  و نگاهش کشف واقع نیست.

اگر بین اماره و اصل تعارض  یش  ثمره بحث این است که امارا  بر اصول حاکم است

ح کرد یا نه. استصحا  عدم در تزکیه شک می کنم  که درست مب آمد اماره مقدم می شود.

تزکیه می گوید که درست نیست ولی اماره این است که درست است و حمل بر صحت می 

 کنیم. 

 .  ت یک اثری که دارد این است که امارا  بر اصول حاکم است

بر خلاف اصددو . مثبتات  اثر دوم این اسببت که می گویند مثبتا  امارا  حجت اسببت.

اماره هسببت اثار عقلی اش را اثبا  می کند یا نه؟ اقایون  گر  یزی را گفتیمنیسددت؟ ا

آد نیزی که در  می گویند که اثبا  می شببود ولی آثار عقلی اصببول اثبا  نمی شببود.

اصدو  مهم است ااار شرعی است که اینها دارند که بر ااار عقلی مترت  می شود. مثلا بلو   

مثلا یک بوه ای بوده کونگ بوده و  را یک وقت با اماره و یک وقت با اصددل اابات میکنی.
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شک می کنیم که بالغ شده یا نه اگر بالغ باشد معامله اش درست است ولی اگر نباشد معامله 

اش درسدت نیسدت. اگر شک کنیم استصحا  می کنیم. این استصحا  اار شرعی دارد. این   

مالش را اسدت که حا تصدرف در اعمالش را ندارد. آدمی که رشدید باشد حا تصرف در اع   

دارد. ما شک داریم که ایشاد بالغ شده یا نه. عرضم این بود که اگر با بینه و اماره نیزی اابت 

شدود ااار شرعی مترت  بر ااار عقلی هم مترت  می شود ولی اصل اابات ااار شرعی مترت   

بر ااار عقلی مترت  نمی شددود. یکی نذر کرده وقتی بوه اش بالغ شددد گوسدد ند بکشددد یک 

شدما استصحا  می کنی که شک داری که بالغ شده یا نه. عدم بلو  را استصحا  می  وقت 

کنی پا محاسدن هم در نیامده پا نیاق به گوس ند کشتن هم نیست. استصحا  حیات می  

کنی. هر موضوعی یک ااار عادی و یک ااار شرعی دارد. مثلا شرا  حرام است اق نظر شرش 

ی کند. شدک داری که وضددو داری یا نهن اسدتحصددا    و اق نظر عقل اینکه قرف را مسدت م 

میکنی. اار شددرعی اش این اسددت می توانی نماق بصوانی ....امره اماره بودد و اصددل بودد   

 .........پرسده شود

 .... ایا بنای عقلا به بعنواد اماره می گیرند یا اصل؟راهرا اماره می گیرند. بنای عقلا را اگر 

 صدل صدحت در فعل مسددلم بود. اصددل بعد اصل صحت در   تمام مباحثی که عرک کردیم ا

 عقود و ایقاعات است.

  اصل صحت در عقود و ایقاعا 

موضددوعش هم  تنها کتابی که این اصددل را م رح کرده اسددت کتا  آقای مراغی اسددت. کتا  عناوین.  

شدبهات حکمیه در معاملات است. مثا . آیا در بیع صرف قبض شرط است یا نه؟ ایا در بیع سلف قبض  

کامل امن شدرط اسدت یا نه؟ آیا در وقف قصدد قربت شرط است یا نه؟ اینجا اصلا نمی دانیم که قبض    

صل بر صحت است. وقف شدرط است یا نه. آنجا کار من بود و اینجا کار فقیه است. در همه این موارد ا 

بدود قصدد قربت صحیح است. یک ابسردکن می گذارد و می گوید که من دوست دارم که من مردم ا   

بصورند. حالا اگر قصدد قربت نکردیم صدحیح است یا نه؟ اگر اصل را بر فساد بگذاریم باید قصد قربت   

همه این موارد شددک در  کند ولی اگر اصددل را بر صددحت بگذاریم نیاقی به قصددد قربت نیسددت. پا در

 صحت حمل بر صحت می شود. اقای مراغی اصل را در معاملات بر صحت گرفته است. 

o   . یعنی در هر معامله ای که شدک کنیم شک در صحت دو حالت   ادله اصبل صبحت در معامپ

 دارد: 
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    .بعیی اص لاح معاملات شرعی را بکار می  شدک در شدرقیت نیزی در معاملات منصدوص

 نمی پسندم. معاملات اساسا امیایی هستند. برند که من 

 مثل بیمه. تکافل که اهل سنت در مقابل دومین شکن شک در صحت معاملات مستحداه است .

 بیمه دارند.اینها مستحداه است که قبلا نبوده و الاد هست. 

درصحت اینها شک کردی یک نگاه این است که اصل بر صحت است وباید دنبال  

موانع مثل ربا، ،رر، قمار و اکل صحت است مگر موانعی باشد. . اصل بر مانع گشت

اصدل را بر صحت می گیریم ولی اگر ربا و قمار و غیره بود را   مال به باطل و تعلیق.

 کنار می گذاریم. 

یک نگاه دیگر این اسبت که اصبل را بر فسباد می گیرم و باید صحت آن اثبا      

غی نظر او  را ترجیح می دهد که اصل بر این نگاه توقی ی بودد است. آقای مرا شود.

صدحت اسدت. یک نگاه این اسدت که بگوییم همه نیز حرام است برای حلا  بودد    

دلیل می خواهیم نگاه دیگر این اسددت که بگوییم همه نیز حلا  اسددت و برای حرام 

 بودنش دلیل می خواهیم. 

o ادله 

مردم انجام می دادند بتور معمول میگوید بین مردم نگاه کن معامپتی که  سددیره متشددرعه. .0

و خیلی اق عقود متداو  بین مردم در نارنو   انجام می دادند مگر اینکه مانع شرعی بود

 ت بنای عقود منصدوص و مورد تایید شدارش نیست. و این رویه را شارش امیا کرده است.   

مضا کرده مردم بر صبحت بوده و بنای شبارع بر گفتن موانع بوده و این رویه را شارع ا  

پا بنای مردم بر این بوده که در نارنو  عقود نبوده و بنا را بر صحت می گذاشتند  است.

 و شارش این رویه را امیا کرده است. 

 ادله نقلی .2

اگر به شما بگویند که مالت را هر کاری می خواهی بکن  النان مسل ود علی اموالهم. .0

اینجا مسل  هستی که هر کاری می خواهی بکنی. اق این قاعده برای اینجا است اده می 

 شود. 

 تصرفا  می گوید که این قاعده مشدروش نیست. شارش میصواهد بگوید  شیخ انصاری

 . مشروع برای و مختص مالک است
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هر تصببرفی مشروع است نه اینکه ین میصواهد بگوید که می گوید که ا اقای مرا،ی

آقای مراغی می گوید که هر تصرفی که در  تصرفا  مشروع مختص به مالک است.

مالت کردی برای من مشدروش است. تصرف انتقالی و غیر انتقالی اق نظر شارش مشروش  

 است الا ما خرب بالدلیل.

 نیست "العقود"اینکه مراد اق این  اوفوا بالعقود. .2

 یکی گ ته قرار داد انساد با خداست.   

 دومی اینکه قراردادهای قماد جاهلیت مبنی بر ترش جنگ و اینها می باشد.  

بعیددی گ ته اند که خ ا  به اهل کتا  اسددت. یعنی در کتا  گ تم که پیامبر   

 اسلام می آید پا نرا الاد به آد عمل نمی کنید. 

بعیددی گ ته اند عموم قرارداد ها که شددامل انسدداد با خدان انسدداد با خودش و  

انسداد با انسداد دیگر می شدود. انسداد با خدا نه قراردادی بسته است؟ اینکه     

شی اد را نپرستد. تمام محرمات و واجبات شامل این قسمت می شود. انساد با 

 خودش شامل عهد و نذر می شود. انساد با انساد دیگر. 

  آقای مراغی عموم قراردادها را می پذیرد. مورد نهارم را می پذیرد. و گ ته اند

محدود کردد موارد بدود دلیل می باشددد. حکم وضددعی اق حکم تکلی ی منتزش 

می شددود. این را باید اق اسددتاد بپرسددم. ما اسددتدلالماد این بود که الف و لام را 

ابر نظر م سرین این آیه هر سه عموم بگیریم که شامل همه معاملات بشود. که بن

را در بر میگیرد. نکتده ای کده بداید بگویم این اسدددت که این ایه نارر به حکم    

تکلی ی وجو  وفدا هسدددت. و آد نزی کده مدا می خواهیم اابات کنیم حکم    

وضعی است. حکم تکلی ی وجو  و حرمت و اینهاست. احکام وضعی صحت 

است که در بعیی اق آیات قرآد و ب لاد در راسدش است. نکته که هست این  

حکم وضعی اصالتا جعل می شود حکم تکلی ی اق آد انتزاش می شود. آد نیزی 

که جعل شدده حکم وضدعی بوده است. مثلا داریم که النبی اولی بالمومنین من   

ان سددهم. اد نیزیکه در اینجا جعل شددده این اسددت که من کنت مولا فهذا علی 

ت. ولایت اق احکام جعلی است. منتهی این مولا جعل ولایت حکم وضدعی اس 

حکم جعلی که وضددع شددد احکام تکلی ی اق آد انتزاش می شددود. مثل وجو    

اقاعت اق قرف ما. اق قرف مولا جواق تصدرف. ولایت اصالتا جعل می شود و  
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به تبع آد احکام تکلی ی انتزاش می شود. گاهی هم حکم تکلی ی اصالتا وضع می 

د انتزاش می شود. گاهی حکم تکلی ی جعل می شود شدود و حکم وضدعی اق آ  

اصدالتا ولی حکم وضدعی اق آد انتزاش می شود. مثلا قرآد می گوید که لا تاکلوا   

اموالکم بینکم بالباقل. نهی تکلی ی اسدددت و اق این ب لاد معامله ای که در آد 

 ه باقلاکل ما  به باقل باشد را می فهمیم. مثلا قمار را می گویند که اکل ما  ب

اسدت. شارش می گوید که اوفوا بالعقود. قرار داد بسته ام که الف بیاد این قرف  

و   بیاید این قرف. شددارش می گوید که آد را بهم نزد. یعنی اگر بصواهی این 

را برگردانی شارش می گوید که باقل است. شارش می گوید به هر نوش قراردادی 

اسددت الا بالصرب بالدلیل. اصددل بر که بسددته ای وفا کن. هر قراردادی صددحیح 

صدحت است الا معاملاتی که ربوی باشد غرری باشد اکل ما  باقل باشد معلا  

باشد این ها را شارش باقل کرده است. اصل بر صحت است ولی این موانع نباید 

باشدددد. پا اق یک قرف عمومات را باق می کنیم و اق یک قرف می گوییم که 

 موانع نباید باشد. 

  
  

 جلسه یاقدهم

Monday, May 90, 5902 
09:02 AM 

  
 بسم الله الرحمن الرحیم

 قاعده تسلیا 

o  .یکی اق ادله ای است که می آورند که اصل در معاملات اصل به صحت است 

o :انساد هر گونه بصواهد می تواند در اموا  خود تصرف کند. مفاد اجمالی 

 :دیگران حق تصرف در مال مالک را بدون اذن او ندارند. جنبه اثباتی و جنبه  لازمه قاعده

نهیی دارد. جنبه اثباتی اش این اسببت که مال خودم را می توانم هر گونه که بخواهم در 

 آن تصرف کنم و جنبه نهیی آن این است که دیگران نمی توانند در مال من تصرف کنند.

o :ادله 
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  .یره شرش دخالتی نداشته است. همه عقلا به این سیره عمل می در تکود این سد  سبیره عقپ

 کنند مثل اصل عموم. 

  .گاهی منشدا تکود سیره شرش است و اخ  اق سیره عقلا است. )شرش است   سبیره متشرعه

که باعث می شددود شددما بعد اق نماق تعقیبات بصوانی. یا مثلا یک نوش پوشددش خاص بین   

 متشرعین است(. 

در سبیره عقپ حتما باید شبارع امضا کند و فی حد ذاته مشروع نیست و حداقل    

امضبا این اسبت که شبارع آن را رد نکند. مثپ سیره عقپ که یکی از آن ربا بوده    

اسبت را شبارع رد کرده است. بهره، سیره عقپ است که شارع آن را امضا نکرده   

ا اجاره می دادند در حالی که دیگری فروش میوه سردرختی بود. مثپ باغ راست. 

درختان میوه، گل کرده بودند و هنوز میوه نشببده بودند و  یامبر ف فرمودند که 

باید این میوه مشبخص باشبد که سالم می ماند یا نه یعنی نمی توان در حالی که   

درخت میوه گل دارد آن را اجاره داد. با،ی که گل می کند ممکن اسببت در اثر 

برود. وقتی اطمینان حاصبل می شود که میوه خودش را نشان   سبرمای هوا از بین 

. اما سبیره اگر متشبرعه باشبد دیگر نیازی به امضا ندارد  ون شرع آن را به    دهد

وجود آورده است. مثپ اینکه انسان به مالش مسلا باشد هم شرع گفته است و هم 

 عقل. 

 :ضعیف است و در کتاب سند آن حدیثی هست که  الناس مسبلتون علی اموالهم.  روایت

فروش کافین من لا یحیددره ال قیهن تهذی  و  نیامده اسببت. -کت  اربعه-روایی مشببهور ما

استبصار اق کت  اربعه می باشد. اگر روایتی در این کت  باشد شهرت دارد. این روایت النان 

د سن مسدل ود علی اموالهم در کتا  عوالی الئالی آمده اسدت. در کت  اربعه نیست و اق نظر  

 ضعیف است. 

یکی شهر  فتوایی داریم و یکی  انجبار دو قسم می شود. یک قاعده به نام انجبار داریم.

اگر روایتی ضعیف بود ولی فقها بر اسان آد فتوا داده اند ضعف آد جبراد  شبهر  روایی. 

می شدود. شهرت فتوایی این است که اکثر فقها بر اسان آد فتوا میدهند. شهرت روایی این  

 است که در کت  روایی مشهور ما باشد. 
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صر قدیم آقای ایروانی می گوید شدهرت فتوایی ای برای ما ارقش دارد که فقهای آد برای ع 

باشدد ولی متاخرینن جابر ضعف حدیث نیست. در مورد شهرت روایی هم می گویند که در  

آقای ایروانی این روایت الناس مسلتون علی اموالهم کتا  قدما باید شدهرت داشته باشد.  

 را به عنوان سند برای این اصل قبول ندارند.

سته مالش را به اسم یکی اق شصصی در قماد حیاتش می خوا .فهو ماله یصبنع به ما یشباء   .4

بوده هدایش کندد. مثلا این بوده اش درن می خواندد و پولی ندارد در حالی که دیگر بوه      

هایش پو  دار هستند. توجیه عقلی و شرعی هم دارد. این بوه اش مالی ندارد ولی بقیه پو  

 دار هستند. دو حالت دارد که اق استاد بپرسم؟؟؟؟؟؟؟؟

ه اند که مردم بر ما  خودشدداد مسددل  هسددتند. البته می گویند که   همه فقها پذیرفت اجماع: .5

اجماش ایشدداد مدرکی اسددت. اجماش مدرکی هم حجت نیسددت نود برداشددت فقها اق آیه و 

 روایت است که برای فقیه دیگر حجت نیست.

 مواردی که انساد حا تصرف درمالش را ندارد: موارد استثنا: .3

کنی. حا نداری بگویی این برنج خودم هست می خواهم شما اسراف می موارد اسراف و تبذیر. .0

در دریا بریزم که قیمت آد گراد شود)در اار کمبودن تقاضا برای آد قیاد شود و قیمت آد هم 

 قیاد شود(. مواد خوراکی خودش را بیشتر مصرف کند. 

یا اق با  تصصدددی  حا نداری یا اق با  تصصددد .  ضدددرا   مالی)موارد خما و قکات(. .2

تصصددی  یعنی برای خودت اسددت ولی باید به فلانی بدهی. تصصدد  یعنی اصددلا برای   

 خودت نیست. مثلا خانه داشته باشی که یک پنجم آد برای دیگراد باشد. 

 مورد دیگر که استثنا کرده اند در وصیت بیش اق الث می باشد.  .3

کسببی که دکتر ها از رو به موت که بیش اق الث حا ندارد.  مریض تصددرفات منجز مریض. .4

وی قتع امید کرده اند اگر بخواهد بگوید مالم را به فپنی بدهید هر کاری بخواهد بکند 

میلیود آد می تواند  33اگر صدددد میلیود دارد در  در ثلبث مالش می تواند تصببرف کند. 

ینکه بخواهد خرید و فروش تصرف تبرعی مد نظر است یعنی بخشش. نه اتصدرف کند.  

 کند. تبرعی یعنی مجانی.

 تصرف در راه حرام.  .5

 محتمپ  درمورد قاعده که می شود مفاد تفصیلی قاعده. .4
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  انسان نسبت به نوع تصرف انتقالی و اسباب آن حق دارد و مختار است. نوع تصرف یعنی

 معاطا ، عربی و فارسیمی توانم ببخشبم مثل بیع، اجاره، بیمه و ،یره. اسباب از طریق  

و ،یره می شبود اسباب آن. همه اینها دست خودم هست. اسباب یعنی به  ه سببی این  

را منتقل دهم. این دامنه اش خیلی باز می شود. بنابراین احتمال می توان اصل صحت در 

عقود و شبیوه انتقال را اثبا  کرد. این را به صاح  جواهر منصوب می کنند. می گوید  

فتی قرارداد بیمه بسبته ای؟ می گوید الناس مسلتون علی اموالهم که البته موانعی   را ر

 که عرض کردیم نباید باشد. انسان بر اسباب انتقال و تفاصیل آن مسلا است.

     .اثبا  سبلتنت برای انتقال مال بدون اشباره به تفاصبیل. یعنی ناظر به شکل انتقال نیست

ن نظریه را به شبیخ انصاری نسبت داده اند. یکی از  یعنی شبیوه را اثبا  نمی کند که ای 

ادله ای که برای صبحت بیع معاطاتی می آورند همین الناس مسلتون علی اموالهم بوده  

 است.  

  نفی حَجر از هر نوع تصرف مشروع. می گویند که قاعده مشروع نیست. یعنی صحت اجاره

ین قاعده نمی آید و باید از جای را نمی توانیم از قاعده تسبلیا بیاوریم. مشروعیت از ا 

دیگری بیاید.آقای ایروانی خیلی این قاعده را مضیق گرفته اند. می فرمایند که تصرفا  

مشبروع برای مالک است. اگر ما این تفسیر را بذذیریم از قاعده تسلیا نمی توانیم برای  

هیم اصبل صبحت اسبتفاده کنیم. می خواهیم مشبروعیت بیمه را درست کنیم. می خوا    

صحت این را از قاعده تسلیا در بیاوریم. ولی آقای ایروانی می گوید که شما باید اول 

اثبا  کنی که قرارداد شببرعی اسببت و بعد هر کاری می خواهی بکنی. این نمی تواند  

 برای شما مشروعیت ساز باشد. 

  توانی  یبعضبی باز هم ضیق تر کرده اند. قاعده ناظر به تصرفا  ناقله نیست. یعنی شما م

،ذا را بخوری یا بذاری در یخچال یا هر جای دیگر. در مال خود  تصرفا  ،یر ناقله 

 است. میخوای الان  ای بخور یا نخور. 

o .تزاحم بین این قاعده و قاعده لا ضرر. این برای جلسه بعد می باشد 

  
  

 جلسه دواقدهم
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 بسم الله الرحمن الرحیم

  .النان مسل ود علی اموالهم و ان سهم 

o  ؟ منظور اق تسددل  متل  اول این اسبت که آیا انسان بر جان خودش هم مسلا هست یا نیست

جاد این است که خودم را بکشم. انساد به این معنا بر جاد خودش مسل  نیست و در قرآد داریم 

 . انساد خودش را حتی در معرک هلاکت هم نمی تواند بیانداقد. "و لا تلقوا الی التهلکه"که 

o متل  دوم این است که آیا انسان بر اعضای خودش هم مسلا هست یا نه؟ 

    نیزی که در جامعه می بینید این اسدت که بعیدی اهدای عیو می کنند. انساد می تواند در

گ ته اند نمیتواند و  مقدابدل هددیه کردد اعیدددایش پو  بگیرد؟ نند اسدددتدلا  کرده اند و   

 ادله عبار  است از:توضیحاتی داده اند. 

سدیره عقلایی که رد نشده است.ممیاه یعنی امیا   سبیره عقپ ممضباه به عدم ردع.   

شده. یعنی سیره عقلا بر این است که انساد حا ندارد به بدد خود ضرر وارد کند. اگر 

یکی را ببینند که داره خودش را می قند اقرافیاد دستاد وی را می گیرند. این نشاد اق 

قلا اگر این امر به امر سدددیره عقلا دارد. نقددی که بر این قسدددمت قده اند گ ته اند ع 

عقلایی مثل نجات جاد انسداد دیگر باشد این جایز است. اگر کسی کلیه اش را بدهد  

مردم نمی گویندد کده نرا این کار را کرده ای ولی اگر بدود دلیل بصواهی این کار را   

 ت اگر با انگیزه عقپیی باشببد بکنی و مثلا خود خودت را بریزی این نمی شدددود.

 د از نظر اینها.اشکالی ندار

لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. انساد حا ندارد به خودش ضرر بزند.  حدیث لا ضرر. 

نقد هم که کرده اند فرموده اند که روایت منصرف به ضرر به ،یر است این حرف 

ولی می گویند انصدراف دارد و فق  شدامل ضرر به دیگراد می    آقای ایروانی اسبت. 

 شود نه ضرر به خود. 

آیداتی کده رلم به ن ا را حرام می داند. مثل و ما رلمناهم و    ی از آیبا  قرآن. برخ 

لکن ان سدددهم یظلمود. خدا می فرماید که رلم به ن ا اشدددکا  دارد. رلم می تواند 

جسمی یا معنوی باشد که اینجا منظور معنوی است ولی به اقلاق این آیه تمسک شده 
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کمک به دیگراد باشد رلم نیست و موضوعا است .نقد کرده اند که اگر بداعی تبرش و 

 منت ی است. این کار را برای نجات دیگراد می کنیم. 

میتوانیم بگوییم  روایاتی که حکمت حرمت برخی از امور را ضرر به بدن می داند. 

که هر نیزی که ضدرر به بدد دارد حرام اسدت. مثلا در روایت آمده است که درمورد   

د که اد الله یعلم ما ییدددرهم فنهام عنه. پا آنها را نهی حرمدت لحم خنزیر فرموده ان 

کرد. حکمت و علت حرمت خمر این اسدت که ضدرر دارد. پا نیزی که ضرر دارد   

حرام اسدت. نقد این قسدمت این اسدت که فی الجمله ضددرر بر بدد حرام است ولی    

 درجه آد معلوم نیست. 

   جا شک کردیم اصل بر برا ت  هر جا یقین داریم که مبقوک شدارش اسدت حرام است و هر

اسدت. آد نیزی که باعث می شود که ما هدیه دادد به یک بیمار را تجویز کنیم حکم اانوی  

اسددت. آد نیزی که مجوق این کار را می دهد تزاحم با عامل دیگری اسددت. که من اگر یک 

ین را اق رد. اکلیه نداشدته باشم می توانم قنده بمانم ولی اگر دوستم کلیه نداشته باشد می می 

بدا  ایثدار گری عقل انسددداد جایز می داند. آد نیزی که این را حل می کند حالت اانوی   

است. ما میتوانیم بگوییم به قور کلی انساد بر اعیای خودش مسل  نیست مگر اینکه تزاحم 

پیش بیاید. تزاحم یکبار ح   جاد خودم و یک بار ح   جاد دیگری اسدت. ضرر قدنی که  

ش ن ع به دیگری باشددد به ضددرر می رسددد که شددارش اق با  اهم و مهم بگوید که  در مقابل

 اشکالی ندارد. 

o بله. نود وقتی گ ته اند که حا است می تواند اق آد  انسان آیای بر حقوق خودش مسلا است؟

اسدت اده کنی یا بگذری. مثل حا فسن معامله. مثل حا ش عه. مثل حا ت جیر. اینها حقوقی هستند  

ساد می تواند اق آد بگذرد. مثل غبن فاحش که حسابی سرت کلاه گذاشته اند. بعیی نیز ها که ان

قد داشته باشد. آیا می توانی این  4قابل اسدقاط نیسدت مثلا حا تعدد قوجات که انساد می تواند   

حا را اسددقاط کنی؟ خیر نمی شددود. آقای ایروانی به این حکم الهی می گوید و نمیتوانی در قال  

اردادی نمی شود آد را بهم قد. و آقای ایروانی به هماد حا ت جیر و ش عه و اینها حا می گویند قر

حقوق دست شماست ولی حکم دست شما نیست و نمی توانی آن را بهم نه حکم. گ ته اند که 

. مثلا ن قه قابل اسدقاط نیسدت. اگر قد پولدار باشدد باق هم ن قه ساق  نمی شود. ن قه وری ه    بزنی

 رد است و حا نیست که قابل اسقاط باشد. م

 :رابته لا ضرر و تسلیا 
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o    راب ه قاعده لاضدرر و تسدلی . اق این قرف داریم لا ضرر و لا ضرار و اق قرف دیگر داریم النان

 مسل ود علی اموالهم.

درجاهایی اینها باهم تزاحم پیدا می کندو راب ه شاد عموم و خصوص من وجه استی جایی ضرر  

تسل  نیست و جایی تسلی  هست و ضرر نیست و جایی هر دو هستند. حالت سوم این هسدت و  

اسددت که به موج  تصددرف در مالت به دیگراد ضددرر می قنی. اگر بگوییم لا ضددررن این حا را  

این اسددت که تصددرف در ما  موج   حالت اولنداری که به دیگراد ضددرر بزنی. دو حالت دارد. 

این است که تصرف  حالت دومف موج  ضرر به خود نیست. ضدرر به دیگری است و عدم تصر 

 در ما  خود موج  ضرر دیگری است ولی عدم تصرف موج  ضرر به خود است.

گاهی در ما  خودم تصرف می کنم و به دیگری ضرر می قنم و اگر تصرف نکنم خودم ضرر می  

ف آد خرا  شددده و کنم. مثلا فرک کنید که من الاد ایجاد خانه ام سددرویسددش خرا  شددده و ک

باعث شدده که سدقف خانه پایینی آ  بدهد. اگر بصواهم بکَِنَم سدرو صدایش امیت می کند گاهی    

 هم ممکن است خسارتی به دیگری وارد شود ولی اگر نکََنم هم خودم ضرر می بینم. 

حالت او  این اسدت که تصدرف من موج  ضدرر دیگری می شود ولی تصرف نکردد من واسم    

  ضرر ندارد.

در حالت دوم تزاحم ضدررین است و بعد می گوییم تعارک و تساق  و اصل جواق تسل  بر ما .  

پا دو تا ضدررها ساق  می شود و سرا  النان مسل ود علی اموالهم می رویم و میتوانیم این کار  

 را بکنیم. 

حالت او  دو حالت می شدددود. یکی اینکه موج  عدم انت اش اسدددت و دیگری اینکه موج  عدم 

انت اش نیسدت)این ور نیسدت که اگر نکنی سدود نبری(. در حالت او  اختلافی است ولی در حالت    

دومی جایز نیسدت. گاهی ضرر که نمیکنی ن ع هم نمی بری. مثلا در خانه نشستی و صدای آهنگ  

ای. با این تصرف داری ضرر می قنی و عدم تصرف هم به ن ع شما هست این جاشما را قیاد کرده 

 حا نداری این کار را بکنی. 

  
  
  

 جلسه سیزدهم

Monday, May 01, 5902 
09:91 AM 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 .عقد تابع قصد است. العقود تابعه للقصود 

o  دو معنا 

همراه با قصبد باشد.  ت بیع هازل و نامم  یعنی عقد باید  عقد بدون قصبد باطل اسبت.   .1

نا م مثلا اینکه در خوا  بگویم که مثلا موبایلم را فروختم و شددما هم بگویی  باطل اسببت.

خریدم. بعد شما نمی توانی ادعا کنی که موبایل را اق من خریده ای. هاق  هم کسی است که 

ا افرادی هستند که بدود شدوخی می کند. به شدوخی می گوید که ماشینم را فروختم. این ه  

 قصد هستند. اگر حرفی و بیانی هم دارند بدود قصد است. این باقل می شود. 

قد نوع ع بحث دوم که بیشتر مد نظر قاعده است این است که نوع عقد تابع قصد است. .2

فلو قصد النکاح وقع نکاحا. اینکه در اقوابن  و کم و کیف و شبرایا ان تابع قصبد است.  

دا م داشدتم یا موقت. این به قصد شما مربوط می شود. در اقدواب موقت شما  قصدد اقدواب  

باید یک ماههن یک سدداله و غیره اد را بیاد کند. صددیقه محدودیت ندارد. اگر قصددد اقدواب  

همان  یزی که قصد کرده اید واقع می موقت داشدته باشدید اقدواب موقت واقع می شود.   

قصدددش اقدواب موقت بود ولی یادش رفت بگوید یک بحثی هم دارد که اگر کسددی  شببود.

حالا تا اخر عمر باید با این فرد قندگی کند یا نه؟ یا اینکه اگر دو تا خواهر هسدددتند خواهر 

الف را قصدد کردم یا خواهر   را. آد نیزی که قصدد کرده است هماد واقع می شود. اگر   

د( و قصدددد داماد هم نیز قصدددد پدر دختر یک نیز باشدددد)در تعامل بین پدر دختر و داما

دیگرین اینجا عقد باقل اسدت. مثلا قصدد پدر دختر الف و قصددد داماد دختر   است)پدر   

بگوید که اجاقه دادم که با دخترم اقدواب کنی در حالی که منظورش دختر الف باشد و داماد 

 هم در بیع اقدوابن منظورش دختر   بوده باشد(.

o .ی می اورند و می گویند که این دلالت نمی کند. ابتدا یک سری ادله ا مدرک قاعده 

عمدل بدود نیتی یا بگوییم که صدددحیح نیسدددت یا بگوییم که مقبو    انما الاعمال بالنیا . .1

 نیست. پا قرار دادی که بدود نیت باشد این معامله باقل است. 

 لا عمل الا بالنیه.  .2

اقای مکارم می شببد؟ ایا اینها دلالت بر این دارد که معامله باید قصببد داشببته با  

امور قصدی  فرمایند که این تیپ از روایا  به عنوان مدرک محسببوب نمی شود.
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. مثپ قیام اموری هسبتند که اگر قصد نکنی باطل است  داریم و امور ،یر قصبدی. 

اموری هم هستند که تابع تابع قصبد شماست. برای  ه بلند شدی؟ برای احترام؟  

ان)آیت الله مکارم( بفرمایند که این روایا  می . حالا می خواهد ایشقصبد نیستند 

خواهد درجه عمل را بفرماید که درجه عمل شبما به اندازه نیت شببماست. بحث  

صواب و عقاب است نه بحث صحت و بتپن. نمی خواهد بگوید که معامله بدون 

نیت باطل اسببت بلکه می خواهد بگوید که این معامله ای که شببما کردی با  ه  

؟ می خواهد بگوید که به همان اندازه ای که نیت خدایی داشته ای کار نیتی کردی

میزان بقای یک عمل به اندازه نیت خدایی آن  شما به همان اندازه خدایی می شود.

این حرف عپمه است. یک سبقه الله به یک عملی بخورد عمل را ماندگار  اسبت. 

ا  ناظر به این است که می کند. هر  ه شبما هزینه می کنی باقی است. این روای 

میزان ارزش عمل شما به میزان خدایی بودن نیت شماست. اینکه هر کاری که می 

کنی با  ه نیتی می کنی؟ عرفا می گویند که اگر خواسببتی کاری بکنی ببین نیت 

ثپ م خدایی برای ان  یدا می شود یا نه.  ت این روایا  ناظر به این قضیه هستند.

خپصه  هستند هر کسی یک نیتی برای درس خواندن دارد.افرادی که سبر کپس  

مثپ من می خواهم ماشینم را بفروشیم ولی این مهم است  .نیت ،یر از قصد است

. آن نیت درجه عمل را کم و زیاد می کند نه صببحت آن را که نیت من  یسببت.

 یزی که معامله را صبحیح می کند قصبد شبماست ولی نیت شما درجه خدایی    

 را مشخص می کند.  بودن آن

امری تعبدی و تاسیسی نیست. یک  بناء عقپ به امضبای شارع رسیده است.  دلیل اصبلی:  .3

وکیل رفته جنسددی خریده. حالا این جنا را برای خودش خریده یا برای موکل؟ حالا وکیل 

می گوید که این را برای خودم خریده ام پا با این وجود برای خودش است نه موکل. پا 

 قصد است که ماهیت عقد را مشص  می کند. 

o :) مفادتفصیلی قاعده)تنبیها 

یک موضددوش و یک حکم  ه الی القصببد انما هو فی موضببوع الحکم لا فی حکمه.الحاج .1

داریم. مثلا می گوییم الربا حرام. ربا موضددوش و حرام بوددن حکم اسددت. اگر ندانی که این  

در معامله معامله ربوی هسدت یا نه شبهه موضوعیه است. می گویند شما باید اد نیزی که  
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ولی باید قصد بیع کنی. مثلا یک اقایی با  را قصبد کنی نیاز دارد نیاز نیسبت که احکامش  

یدک خانمی اقدواب کرد. خانم پولدار گیر اورد که خرب مرد را هم بدهد...من وقتی قصدددد  

اقدواب داشدته باشدم حکم وجو  ن قه روشن می شود ولو اینکه قصد ن قه را نداشته باشم.   

. ولی داحکام محقق می شببو احکام را ممکن اسببت قصببد نکنی یا ان را ندانی ولی این

اگر شما قلا را عاریه به قرف دادی که عروسی برود و بعد قلا  موضوع را باید قصد کنی.

گم شدود در عاریه قلا و نقره ضامن هستی و بحث اینکه افراط و ت ری  کرده باشی این جا  

 شدن باقم رح نمی شود. قلا و نقره اگر اق کسی عاریه گرفتی و مواربت هم کردی ولی گم 

ضدددامن هسدددتی. اگر شدددما این حکم را ندانی نمی توانی بگویی که نود این حکم را نمی 

قصد عاریه که کردی عاریه با همه احکامش مترت  می شود و  دانستی ضامن نیستی. پا

  ربتی به قصد کردن یا نکردن شما ندارد.

مثلا  . ت احکام موضبوع حکم شبرعی مترت  می شببوند. ولو بدون قصد و آگاهی  >د

خیاراتی که در معاملات هسددت اق احکام اسددت. وقتی جنسددی را فروختی قرف شددما خیار 

مجلا دارد ولو اینکه نداند. خیار غبن دارد ولو اینکه نداند یا قصد نداشته باشد. ولی میتواد 

 خیار را ساق  کرد. 

این هم فرعی اق قبلی است و نمی توانی  حدوث العقود بیدالمتعاقدین و بقاءها بیدالشارع. .2

بگویی که جدید است. خل  بین امور تکوینی و اعتقادی مشکلاتی در فقه ایجاد کرده است. 

یکی دیگر اق اشکالات شرط متاخر است. مثلا خانم مستحاضه باید ش  غسل کند که روقه 

آخر عمر با شما  روقش درسدت باشد. شما رفتی اقدواب کردی دیگر تمام است و این قد تا 

در عقود ایجادش دست شماست  امور تکوینی حدوث و بقایش دسبت شماست.  هسدت. 

ولی بقایش دسدت شدما نیسدت. اگر عقلا گ ته اند که بقایش هم دست شماست بقایش هم    

دسدت شدما می شود. مثلا جزوه به فردی می دهید که جزوه ات را بصواند هم ایجادش هم   

 بقایش دست شماست.

ن . در اابات تابع ل   و قرایعقود نسبببت به قصببد در عالم ثبو  اسببت نه اثبا  تبعیت  .3

موجود هستیم. می گوید که شما قرارداد نوشته ای که این ا  را یکی اق با  شما رد کند در 

مقابلن یکسا  ا  ش را به شما بدهد. عرضم این است که شما اومدی قرارداد صلحی بسته 

اگر شکایت شد و  ا هدیه بود و می خواهم اد را فسدن کنم. ای و بعد می گویی که قصدد م 
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مثلا در کتا   دادگاه رفتید کاری به قصببد شببما ندارند و دادگاه لفا شببما را می گیرد.

وکالت گ ته اسدت. پا ااباتا در دادگاه ل   را می گیرند. این شدد تبعیت عقود اق قصود در   

 یرفته نمی شود. ادعای خپف لفا  ذ عالم ابوت است نه اابات. پا

آقایان یک سببری موارد نقضببی برای قاعده گفته اند. اگر موارد نقا زیاد باشببد  

اقای مکارم یک سری موارد  قاعده اثبا  نمی شبود  ون قاعده اصبتیادی است.  

 موارد نقا: نقضی را برای قاعده مترح کرده و از ان دفاع کرده اند.

 .دم را بدون اذن برداشته و ،اص  کسی است که مال مر بیع الغاص  لنفسه

ان را فروخته. حال مالک ماشین  یدا شد.  ول برای کیست؟ مالک یا معامله 

را برهم می زند و ماشینش را می گیرد یا معامله را قبول می کند و  ولش را 

  ت می گیرد) ولش که دست آقای فضولی است را  ت می گیرد(.

. بایعی که غاص  بوده است. با قصدد بایعن بیع برای خودش بوده است  اشکال:

امیدای مالک اد نیزی که مالک می شدود بیع برای مالک)اصدلی( می شود. ما    

قصدد لم یقع و ما وقع لم یقصد. غاص  برای خودش فروخته ولی برای مالک  

 واقع شد. این نقض قاعده شد یا نه؟ نقض شد. پا عقد باید تابع قصد باشد.

حقیقت این نقض قاعده نیست. می فرماید که  اقای مکارم می فرماید که جواب:

من وقتی دارم  معاوضه وارد شدن هر نوع از عوضین در ملک دیگری است.

جنسدی را به شدما می فروشم ماشینم وارد ملک شما و پو  شما وارد ملک من   

حقیقت بیع داخل شدددد مبیع در ملک مشددتری و داخل شدددد امن  می شددود. 

اقای فضببولی که فضببولی کرده خود را  منتهی این بایع درملک بایع اسددت.

اینجا اشکا  در ت بیا است. این جوا   مالک می  ندارد نه اینکه مالک باشد.

اقای مکارم اسددت. اقای فیددولی که داره این ماشددین را می فروشددد خودش را 

نچه  ت امالک ماشین می داند ولی اشتباه می کند و شرش این را نپذیرفته است. 

ه مورد قصبد است این است که ثمن باید در جی  مالک برود. یک مالک  ک

حقیقی داریم که مالک اصبلی اسبت و یک مالک توهمی داریم که فضولی   

است. ان  ه قصد شده این است که این ثمن در جی  مالک برود در حالی 

پو  هم در جی  ایشاد رفت.  که فضبولی توهم مالک بودن را داشبته است.  
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نند که پو  در جی  فیدولی رفته ولی تصلف اق قصددد نشددده است.  اینجا هر 

وقتی مالک پیدا شددد یا مالک قرارداد را امیددا می کند یا رد می کند. رد کرد که 

 ت بیع برای مالک مداشدددینش را می برد و اگر امیدددا کرد پولش را می برد.  

 فروخته شد برای مالک هم واقع شد.

  .د بیع مکره اگر رضدایت حاصل شود معامله  گ ته ان اشبکال بعدی: بیع المکره

صدحیح اسدت. در صدورتی که مکره بدود قصد است.) مکره یعنی نی؟ یعنی    

اکراه و اضببترار و مثلا شددما را مجبور کرده اند که خانه ات را ب روشددی. یک 

 داریم. فرق اینها نیست؟  اجبار

عامل یعنی یک  مضببترمیدد ر معامله اش درسددت یا نه؟ بله درسددت اسددت. 

اسدت که باعث این می شود. مثلا خانواده اش مریض شده ماشینش را   خارجی

 قیر قیمت می فروشد. عامل خارجی انگیزه بصش شده.

می کنند که مثلا قیر سند جعلی را مهر کنی و  تهدیداین است که شما را  اکراه

 امیا بزنی.

می  می شود. در مکره با دست خودت امیا سل  اختیارنیست؟ اجبار  اجبار 

کنی ولی اینجا این ور نیست. مثلا کسی بیهوش است و در این حا  اق وی امیا 

می گیرند. معامله مید ر صدحیح است. معامله مجبور علیه باقل است. معامله   

مکره علیه باقل نیسددت ولی نافذ هم نیسددت. یعنی برای ن ومش باید رضددایت  

ت است. وقتی اکراه بیاید. اگر مکره بودی و بعدا راضدی شددی معامله ات درس  

برداشته شد رضایت می دهی و معامله درست می شود. پا معامله صحیح غیر 

 نافذ است(. 

بیع مکره بیع ،یر مقصبود اسبت در صورتی که ما می گوییم باطل    اشبکال: 

 . پا اینجا عقد تابع قصد نشد. این اشکا  است. نیست

و فاقد رضایت  مکره علیه فاقد قصبد نیست این اسدت که می گویند   جواب:

قصددش را دارد ولی راضدی نیسددت. مکره فاقد قصد نیست بلکه فاقد    اسبت. 

رضایت است و رضایت غیر اق قصد می باشد که با رضایت بعدی معامله تحقا 

 می یابد. این هم مورد نقض قاعده نشد. 
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  .یعنی تعاقی صدورت می   اشبکال دیگر. این است که می گویند بیع معاطاتی

یاد نمی شدود. نمونه بارقش همین دسدتگاه هایی اسدت که برای    گیرد و ل ظی ب

 فروش کتا  می گذارند. 

معامله معاقاتی قدما نظرشاد این بوده که این معامله م ید اباحه است نه  اشکال:

تملیک. فرق اباحه و تملیک این است که در دانشگاه مالک خوابگاه نیستی ولی 

ن و منافع خوابگاه نیستی. در بیع معاقاتی می توانی اق آد است اده کنی. مالک عی

قدما نظرشدداد این بود که نود در معاملاتی که لاقم اسددت باید ایجا  و قبو  

 باید باشد و ل ظی و عربی باشد و این معاقات را می گ تند که م ید اباحه است

این نظر قدما مورد نقا قاعده می شببود.  ون قصببد تملیک کرده اند ولی 

 این شد نقض قاعده. می شد اباحه بود.  یزی که واقع

ی که شدین انصاری داده این است که این مورد خرب عن القاعده بالن   جواب

مثلا بنای عقلا را شدارش تصصی  قد. خیلی اوقات شارش بنای عقلا   و الاجماش.

متاخرین می گویند که اشکال از موضوع منتفی است و را تصصی  می قند. 

این مورد نقض قاعده نمی شدود. اباحه این است   اسبت. معاطا  مفید تملیک 

انچه که در معامپ  مهم است این است که مجاق هسدتی در اد تصرف کنی.  

که باید قصبد معامله داشته باشید و این قصد را ابزار کنید. این ابزار گاهی  

رضایت  از طریق لفا، گاهی از طریق کتابت و گاهی از طریق تعاطی است.

باشدد ولی اعلام این قصد و رضایت لزومی ندارد که ل ظی باشد.   و قصدد باید 

مثل بیع اینترنتی. پا اعلام رضدددایت و قصدددد در قماد ما فرق کرده اسدددت.  

متاخرین می گویند که این مووضع کلا منت ی است و نقض قاعده نیست جوا  

 اقای انصاری رو بپرسم. 

 :یک بحثی داریم که این خودش  کل مبیع تلف قبل قبضببه فهو من مال بایعه

یک قاعده است منتهی به عنواد نقض این قاعده اقش یاد شده. قاعده این استی 

. مثلاشدددما جنسدددی می کبل مبیع تلف قببل قبضببه فهو من مبال ببایعبه     

خری)دونرخده( و بهش می گی من میرم بعد میام می برم. اومدی دونرخه را  

رفته اسددت. تلف کل تلف جز.  ببری دقد برده بود این اق جی  صدداح  مقاقه
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جز یعنی خسدددارتی بهش وارد بشددده ولی کل یعنی کلش اق بین بره. حالا یک 

قراردای واقع شددد و دقد این ماشددین را برد فروشددنده می گوید که من قصددد  

 نکردمن فکر کردم که همین که ماشین را تحویل داده ام تمام شد.

ت نکرده باشدن ضامن است نقض این بود که اگر نه بایع قصدد ضمان  اشبکال: 

 نسبت به تلف مبیع نه تلف کل نه جزچ. 

العقود تابعه حالا ما بهش می گیم که باید پو  را بدی. درست است که  جواب:

پا فروشددنده مسئو  است هر نند که  للقصبود اما در موضبوع نه درحکم.  

اگر  ه بایع قصد ضمانت هم نکرده باشد ضامن است  قصد نکرده باشد. پا

. خود این قاعده در جای بت به تلف مبیع. حال  ه تلف کل  ه تلف جزنس

جواب این شبد که این مسباله از احکام است نه   دیگری اابات شدده اسدت.   

  موضوع که تابع قصد باشد. احکام تابع قصد شما نیست.

 مثلا اینجا رهر که می شود شرا  می آوریم  شرط فاسد آیا م سد هست یا نه؟

شرط فاسد این است که بخواهی وری یا سر س ره می نشینی. شما هم یا می خ

یک سوالی که م رح است این است که حالا شرط  احکام خدا را جا بجا کنی.

فاسدد باشدد قرارداد هم فاسدد می شدود یا نه؟ بعیدی می گویند م سد هست      

آنهایی که می گویند مفسد نیست این از موارد نقا  بعیی می گویند نیست.

ولی آنهایی که می گویند م سدد است که نقض قاعده نیست.   شبود. قاعده می 

میلیونی به شما دادم یک میلیود و دویست بگیرم)شارش  0قصدم این بود که وام 

می گویدکه این شدرط باقل اسدت( در حالی که اگر یک و دویسدت بگیرم این    

دویسددت تومن ما  من نمی شددود در حالی که من قصددد آد را کرده بودم. این  

نقض قاعده شددد. قصددد من این بود که یک و دویسددت بگیرم در حالی که آد  

نیزی که رخ میدهد این اسدت که من یک میلیود می گیرم. آد نیزی که قصد  

کرده بودم با آد نیزی که واقع شد دو تا نیز شد. کسانی که قا ل به این هستند 

 جواب ایند. که شدرط فاسدد م سدد اسدت اگر این را پذیرفتند باید توجیه کنن    

است که آقای مکارم می فرمایند که تخلف قصد از عقد یک وقت است که 

نسببت به ارکان است که مبتل است یک وقت هم هست که نسبت به جزء  
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. ایشاد می فرماید که دومی موج  خیار است و یا شرط است یعنی ،یر رکن

ی لا شما رفتموج  ب لاد نیسدت. یک مبنا به العقود تابعه للقصدود می دهد. مث  

قناری بصری گنجشک را رنگ کرده اند و به جای قناری به شما داده اند. این ما 

اما اگر این تخلف قصددد لم یقع. این باقل اسددت نود تصلف اق ارکاد اسددت  

شما رفتی جنا صحیح بصری  نسببت به جزء اسبت این موج  خیار است.  

بت به ارکاد نشده من معیو  به شدما داده ام. این باقل نیسدت نود تصلف نس  

است ولی نسبت به جزچ شده است. ایشاد معامله را تجزیه می کند و می فرماید 

که بصشدی اق قصد شما را شارش امیا نکرد)هماد قمست دویست توماد رو( و  

قسمتی را امیا کرد. هماد قسمت یک میلیود توماد رو. البته این جا شما خیار 

 کاد. بیع مایملک بپرسمداری. العقود تابعه للقصود فی الار

    مسداله فقهی. اگر کسدی قصد اقدواب موقت داشته باشد ولی قماد را مکر نکند

تبدیل به دا م می شدود. این هم تصلف اق قصد شد. آقای مکارم می فرماید که  

خود این مسددداله محل اختلاف اسدددت. این که تبدیل به دا م می شدددود محل  

 اختلاف است. 

  قصددد شددما موقت باشددد ولی قماد را مکر نکنی بعیددی گ ته اند که اگر

 .باقل است

   بعیی ت صیل قا ل اند که اگر با ل   تزویج بگی تبدیل به دا م می شود

 و اگر با ل   متعه باشد باقل است.

اگر کسددی این را پذیرفت که تبدیل به دا م می شددود این مورد  اشببکال:

 این استثنا است. حا  نقض قاعده می شود یا باید توجیه کند یا بگوید که

برای اینکه اابت کنند که این استثنا است روایت می آورند که روایت این 

گ ته اند  ان سمی الاجل فهو متعه و ان لم یسم فهو نکاح ثابت.اسدت.  

صدیقه که می کنی قماد را مکر نکنی دا م است. به نظر استاد این روایت  

شدددود روایت این را نمی  اینکده اگر قمداد را نگویی تبددیل به دا م می   

نظر اسبتاد این است که این صیغه برای هر دو ازدوا   خواهد بگوید. 

. به نظر استاد این روایت نیزی را اابات نمی دامم و موقت کاربرد دارد

کند و اسددتاد این را نپذیرفتند. اسددتاد اینکه اگر قماد را نگویی تبدیل به  
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سددانی که قرفدار این نظریه دا م می شددود را نمی پذیرند)اسددتاد یعنی ک

هسددتند(. اگر هم کسددی بپذیرد این را جزچ موارد اسددتثنا می آورند. دو   

 حالت می شود.

   نظر نهارم این اسدت که اگر اق روی نسیاد باشد باقل است و اگر عمدا

 بگوید دا م است. 

  
 نظر سوم رو بپرسم

  
  

 جلسه نهاردهم

Monday, May 52, 5902 
09:09 AM 

  
 الله الرحمن الرحیمبسم 

   مسداله ای که م رح شد این بود که موارد نقیی اگر پیدا کنیم دیگر نمی توانیم اق این تحت عنواد قاعده

یداد کنیم. اگر نظریه بدهی و این نظریه برای اینکه جا بیافتد باید اشدددکالاتی که بهش وارد می شدددود را  

قرف دیگراد و گاهی اق قرف خود فرد است.  جوا  دهد تا نظریه شدکل بگیرد. این اشکالات گاهی اق 

این قاعده ای هم که ما گ تیم یک سری اشکالاتی بر آد گرفتند. اقای مکارم مدافع این نظریه است و می 

خواهند بگویند که این مواردی که می گویید اشددکا  هسددتن اشددکا  نیسددت. پا ادامه جلسدده قبل می  

 نویسم.

  
  

 جلسه پانزدهم

Monday, June 90, 5902 
09:09 AM 

  
 بسم الله الرحمن الرحیم

  .قاعده حرمت اهانت محترما  و وجوب تعظیم شعامر 

o :واژه کاوی 

 کونک شمردد و تحقیر. اهانت. .0
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 هر نه که در نزد شارش دارای احترام است.  محترم: .2

o .ادله حرمت هانت 

 هر نه نزد شارش محترم است بی احترامی به آد جایز نیست.  عقل. .0

حرمت آلوده کردد مساجد. این نیزهایی است که مورد ات اق قراد است. آلوده کردد  اجماش. .2

 ضریح ا مه هم حرام است. 

اینکه مردم احترام خاصی را برای مساجد و قرآد و افرادی که محترم هستندن  سدیره متشرعه:  .3

 قا ل هستند.

 «یا فقد بارقنی بالمحاربهمن اهاد لی ول»: روایاتی داریم که در مورد مومن گ ته شدهادله نقلی .4

هر کا بده اولیایی اق اولیای الهی اهانت کند خودمانی اش این اسدددت که با خدا قرف می  

 شود. 

o .مدارک و مپک اهانت. اقای مرا،ی دو مپک را ذکر کرده اند 

اق او  انسداد قصد اهانت دارد. حالا با نه فعلی   اعراک قلبی و عدم اعتناچ با قصدد اهانت.  .0

 را انجام می دهد. این کار 

 فعلی که ممحض در اهانت است.  

فعلی که مشدترش اسدت. فعلی که در جایی مصداق توهین و در جایی مصداق احترام    

 است. مثلا داد قدد در جایی می شود که قصد اق آد توهین باشد. 

 رهور در توهین داشته باشد.  

 رهور در تعظیم دارد.  

اینجا گ ته اند که فعل ممحض در اهانت اسددت ولی شددما قصددد توهین  عدم قصددد توهین. .2

 نداری در نتیجه این توهین محسو  می شود. 

اق قریا فعلی که راهر در اهانت اسددت. این هم باعث می شددود که توهین محسددو   

شدود.)اگر با نیزی که راهر در توهین اسدت ولی قصد تعظیم داشته باشد این توهین   

 محسو  نمی شود(.

 با فعلی که مشترش است یا راهر در تعظیم استی این عدم توهین می شود. 

 .ت مپک اصلی ما یکی قصد بود و دیگری فعل  

  ،حالا تعظیم واج  اسببت یا نه؟ توهین به مومن و بزرگتر خویش نمی کنیم

آقای مراغی گ ته اند که راب ه  حال احترام ایشببان هم واج  اسببت یا نه؟ 
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ده اند که آیا ترش توهین تعظیم محسددو  می شددود؟ اگر توهین و تعظیم. فرمو

ترش تعظیم مساوی با توهین باشد این واج  می شود. اگر بگوییم ترش تعظیم 

مسدداوی با توهین اسددتن توهین مسدداوی با حرام پا ترش تعظیم هم حرام می 

 شود. پا تعظیم واج  می شود. 

 ت(: ادله وجوب تعظیم شعامر الهی)هر  یزی که عپمت خداس 

  . این در بحث حج  و من یعظم شدددعدا ر الله فانها من تقوی القلو

اسدت که این کارهایی که انجام می دهید تعظیم شعا ر الهی است.  

  هر کت که شعامر الهی را احترام کند مصداق تقوای الهی است.

اگر بصواهیم اق این وجو  تعظیم را اابدات کنیم بداید اابات کنیم   

 کهی

 شعا ر م لا شعا ر الهی است  

 و دوم اینکه واژه من تقوی القلو  دلالت بر وجو  دارد. 

شعا ر اق معانی عامش یکی م لا علامت دین  بررسی واژه شعامر:

اسدت. دومی این اسدت که بگوییم مراد مراسم حج است. یا اینکه   

 بگوییم مراد اق شعا ر بُدد است. اگر به معنای بدد باشد یعنی وقتی

می خواهی در آنجدا نیزی مبح کنی یک نیز کونکی را نبر. اقای  

مصددنف نظر او  را می پذیرد. می فرمایند که قرآد می گوید که و 

البدد جعلناها من شدعا ر الله. گ ته من تبعییددیه است و اینکه منن  

یکی اق مصدادیا شدعا ر الهی محسو  می شود و اینکه مورد هم   

بگوییم من تقوی القلو   مصصدد  نیسددت. دومی این اسددت که  

دلالدت بر وجو  دارد. تقوی فرموده اندد که وقتی نیزی اق قرآد   

شدددد داریم که فاتقوا الله. پا فاتقوا الله راهر در وجو  اسدددت. 

جایی دیگر موضدددوش را گ ت و اینجا هم حکم را. اگربصواهیم به 

ایشداد اشکا  کنیم این است که همه مصادیا تقوا واج  نیست و  

رات  دارد. یک مرتبه اش واج  و یک مرتبه اش مسددتح  تقوا م

اسدددت. وقتی این ارشدددادی باشدددد دیگر تولید حکم نمی کند. ما 
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وجو  تعظیم را بده قور م لا نپدذیرفتیم. مرتبده ای اق تعظیم که    

 اگر ترش شود توهین محسو  می شود این واج  است.

 .برای این قاعده قاعده ای است برای اثبا  حلیت گوشت و فرآورده های آن. قاعده سوق المسلمین 

پاکی و ملکیت و اینها نیسددت. مثلا ک شددی داریم و نمی دانیم که این ک ش که نرم اسددت اق کجا آمده   

است. مثلا ک ش نرمی اق کشوری باشد که مبح شرعی نمی کنند این ک ش نجا است. اگر شما در باقار 

را دیدی و شددک در تزکیه اش کردی حمل بر حلیت کن. حالا اینکه سددوق مسددلمین    مسددلمین نیزی

کجاسددت؟ بعدا توضددیح می دهیم که سددوق مسددلمین یعنی نی. شددما رفته ای در ترکیه می خواهی غذا 

فرموده اند که بر اساس بعضی روایا  سوق بصوری. آیا می توانی اق غذاهای آنها اسدت اده کنی یا نه؟  

 ره برای تزکیه است.المسلمین اما

o مدرش قاعده 

 .خود این یک قاعده اسدت. اگر قرار باشدد در باقار مسلمین هنگامی که    قاعده اختپل نظام

شدک داریم که تزکیه درسدت شدده یا نه این دیگر باعث می شدود که باقاری برای مسلمین     

 باقی نماند. 

 :فردی گ ته که در جایی نیزی می خرم که فکر نمی کنم همه  لا یظن کلهم یسمون. روایت

بسم الله بگویند. گ ته شده این اشکالی ندارد. هر نیزی که حرام و حلالی دارد در جامعه می 

 شود اق آد است اده کنی مگر اینکه بدانی حرام است. 

  .مصنوع دار اسپم حمل بر تزکیه می شود ولو در بپد کفر باشد 

o سلام.ملاش دارالا 

  .مدیریت اسلامی. حاکم حاکم اسلامی باشد. اینجا بحث رواب  سیاسی است 

   .اکثریت مسدلماد. ولو اینکه حکومت لا یک باشد اگراکثرا مسلماد باشند دار اسلام می شود

 اما کاد القال  علیها المسلمود. 

  ین ملاش امنیت برای اجرای احکام اسدلامی. این برای وجو  هجرت و عدم آد می باشد. ا

 برای هجرت است.

  
 پایاد نامه داریم که ملاش دار الاسلام نیست. 
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 جلسه شانزدهم

Monday, June 91, 5902 
09:09 AM 

  
 بسم الله الرحمن الرحیم

 .قاعده سوق مسلمین 

o   نکته ای که در قاعده سدوق مهم است این است که سوق اماره هست یا سوق اماره در اماره است؟

اماره بر اماره یعنی مثل ید مسلماد. نود در باقار مسلمین غالبا مسلماد هستند و غال  مسلماد ها 

 مهم تصلف نمی کنند. پا این سدوق اماره بر این است که حیواد مبح شرعی شده است. اگر گ تی 

اماره بر اماره اسدت فایده اش این اسدت که مسدلمانی در بلاد ک ار است. اینجا قاعده سوق جاری    

نمی شود. این جا باقار ک ار است. ولی اگر گ تی سوق موضوعیت ندارد و موضوعیت ید مسلماد 

است شما می توانی اق این فرد جنا بصری. البته اینها همه در فرک شک است و اگر یقین داشته 

باشی که درست مبح نمی کنند دیگر نمی توانی اق اینها بصری. سوق اماره بر ید مسلماد است. این 

شد اماره بر اماره. این ها آاارش فرق دارد. اگر شما گ تی که سوق موضوعیت دارد شما می ری اق 

یک کافر جنا می خری باق اینجا اگر گ تی ملاش ید مسدددلماد اسدددت نمی توانی بصری ولی اگر 

گ تی ملاش سدوق مسلمین است می توانی اق این فرد جنا بصری. به نظر استاد سوق موضوعیت  

 دارد. 

o  نکته دیگر مصنع باقار مسلمنی است. اگر در بلاد ک ار باشی ولی نوشته باشهmade in iran  می

 made inتوانی بصری ولی برعکا این نمی شدددود. اینکه در باقار مسدددلمین نیزی باشدددد که 

England   باشددد نمی توانی این را بصری. ولی اگر شددک داشددته باشددی که این مارکی که قده که

خارجی اسدتن درسدت اسدت یا برای فروش بیشتر محصولش قده شما در این صورت می توانی    

بصری. فرقی هم بین فرق مسلمین نیست مثلااینکه سنی هم باشد درست است. مگر اینکه بدانی که 

د که اینها برای ما حجت شرعی نیست. مثلا اهل تسنن قا ل به این هستند اینها احکام خاصدی دارن 

 مابح همین که مسلماد باشد ک ایت می کند ولی ما این را نمی گوییم. 

      قاعده: کل عقد یضبمن بصبیح یضبمن بفاسبده و کل عقد لا یضمن بصحیح لا یضمن

اعده را پذیرفته اسدت. اجمالا اگر  این قاعده اق قواعد اصد یادی اسدت. وسدیره عقلا هم این ق    بفاسبده. 

بصواهیم این را توضدیح دهم این است که شین انصاری در کتا  مکاس  مثالی دارند مه ایشاد بر اسان  
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حکم داده اسدت. سدوا  این اسدتکه اگر ما یک کسدی پولی را به عنواد رشددوه به قاضی داد و      8این قاده

اشدی برگرداند یا نه؟ایا این پولی که شص  مرتشی  بعدمشدص  اشدد که رشدوه بوده ایا باید این را به ر   

گرفته مالک می شود یا باید به راشی برگرداند؟ ت صیل قا ل شده اند. رشوه داریم و هبه داریم. فرقش این 

است که رشوه این استکه مستقیما برای آد کار می دهی. یک وقت این است که من می دانم که اقایی که 

ای شده است با ایشاد رفیا می شوم و محبتش را یک جوری جل  می کنم مدیر شده است و یک کاره 

و مثلا مهمانی می دهم. این هدیه است. برای قصدی که در بزنگاه می شود اق ایشاد است اده کرد. اینها در 

حکم باهم فرق دارند. حکمش این اسددتک ههدیه صددحیح نود ضددماد آور نیسددت پا هدیه فاسددد هم 

یک ن ر هدیه بدهم قرف ضامن نیست که به من نیزی بدهم. آنجایی که هدیه می ضدماد آور نیست. به  

 دهی که بعدا اق قرف است اده کنی اینجا نود صحیحش ضماد آور نیست فاسد آد هم ضماد آور نیست.

حقیقت رشدوه اجاره فاسدد اسدت. نود اجاره صدحیحش ضماد آور است پا فاسد آد هم ضماد آور     

اسدت. اگر پولی که گرفته به عنواد رشدوه گرفته باید برگرداند ولی اگر هدیه بوده نیاقی نیست. قانود ما   

 تصوی  کرده که اگر رشوه ای گرفتیم این پو  را به ن ع مملکت صادر کنیم. 

و یک رهن. تعلیا در بیع مب ل اسددت. مثلا می گویی این جنا را می برم خونه اگر عیا   یک بیع داریم

خوشدش اومد خریدم این عقد باقل اسدت ولی می توانی بگویی که اگر خوشش نیاد نم یصرم. رهن هم   

این است که نیزی را گرو می گذاری. اگر گ تی که جنسی را خریدی و نیزی را گرو گذاشتی می گویی 

پو  را تا فلاد موقع نیاوردم این کالا در نزد شدما مبیع باشد. ننین قراردادی درست است یا نه؟ قرار  اگر 

داد بیع ما  مرحوم منوط به عدم پرداخت بدهی. اسددمش این اسددت. این باقل اسددت. نود معلا اسددت. 

د باید حالا نود این بیع باقل اسدت صدحیحش ضماد آور و باقلش هم ضماد آور است. اگر صحیح بو  

پو  جنا را می دادی ولی حالا که باقل است باید خود جنا را برگردانی. اگر در این مدت تلف شود 

 اق جی  بایع می رود. ید مرتهن ید امانی است و اگر تلف شود ضامن نیست. نیزی که پیشش ....

 سوار ماشین شدی اومدی دانشگاه. قیمتی تعیین نکردی. این اجاره فاسداست. 

. مثلا اجاقه. اجاقه ضدماد آور هم هست هم نیست. اجاره نسبت به اجاره بها ییمن است. اگر  لاییدمن 

قرارداد صدحیح بود باید اجره المسمی)آد نیزی که تعیین شده است( را می دادی و اگر فاسد باشد باید  

ید مهریه را اجره المثل)عرف باقار( را می دادی. ییدمن هماد اجاره بها اسدت. اگر عقد صحیح بود که با  

بددی. اگر بداقدل بود باید مهریه همونین خانمی را بهش بدی)یعنی مهریه ننین خانمی در عرف نقدر    

 است(.  ......................لا ییمن اجارهن می شود مورد اجاره. که صحیحش ضماد آور نیست..........

o ادله 
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 اجماش .0

 سیره عقلا .2

علی الید ما اخذت حتی تؤدیه. ما  مردم را گرفتی باید برگردانی. این قاعده اسددمش علی الید  .3

اسدت. با قاعده ید فرقش این اسدت که ید اماره ملکیت است یعنی این ماژیک در دست من   

اسدت و شدما بگویی که این برای من اسدت نود دسدت من است پا برای من است مگر     

 اینکه شما بینه بیاوری. 

 اعده اقدام.یعنی با نه انگیزه ای وارد این کار شدی. آقایی که شما را اق راه آهن تا ایجا آورد ق

انگیزه اش این بود که پو  بگیرد. شما هم اقدامت بر این بود که پو  بدی. منتهی در این باره 

 دصدحبت نشد. در هبه انگیزه ات این است که مجانی است. حالا اگر فاسد هم باشد باق نبای 

پو  بدهی. در آنجایی که صدددحیحش بنا نبود پو  بدی در فاسددددش هم نباید پو  بدی و 

 برعکا.اقدام شما بر ضماد بود پا فاسدش هم ضماد آور است.

  احترام ما  مسددلماد. ما  مسددلماد احترام دارد. شددما آمدی ما  مردم را گرفتی در جریاد یک

 قرارداد باقل باید این پو  را برگردانی.

   
o ه عکا قاعده. ادل 

 .اولویت. وقتی صحیحش ضماد آور نیست پا به قریا اولی فاسدش هم ضماد آور نیست 

 .عدم دلیل بر ضماد 

    اسدتئماد. اق یک روایت آمده اسدت.  من استعمنه مالک علی ملکه فهو غیر ضامن. مثالش مثل

به شما دادم. اجاره فاسدد نسدبت به مورد اجاره است. من خودم امدم این را به عنواد امانت   

 پا نود امانت بوده ید امانی هم ضامن نیست.
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